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 95آذر 

 

 

 

 

 
 
 
 

 کمانگر

 
 
 

 باشد؟ گریصبح، صبح د کی ولیچگونه 

 ر آنقدْ چگونه

 مرگ زدیبر یجان در

 نکند؟ شیبایز چیه ستنیجز ز که

 

 کند؟ یشمع پروانگ چگونه
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 بسوزد

 نه! هرگز!    دیبگو

 بزند بال

 !ی! آبی! آبیآب   بخواند

 هاشآسمان در رگ و

 برود سَر  ردسته پرستو هر با کی و

 .اشدهیپر یهااز لبه     

 

 بارهکی بدود

 بزند در قلب باد

  عمر بسته مانده و   کیکه درش  یدر صندوق چدیبپ

 است نا گرفته      

 

 که بخواهد؟ شودیم چگونه

 

 نکند باور   برگردد

 بتواند   زدیبرخ
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 هاشدست با

 هاشبا لب

 حیوانش یهاگونه با

 

 زخم، با رنج با

 بار آخر باشد  بار اما  نیا

 

 انسان

 است از خون شده رَاسفنج پ  که

 کند هیگر کنار درخت و  ستدیبا شدیکه م انسان

 گرید یخود در تن یجنازه بر

 لمَعْستَم  یهر واژه با

 :یقربان یهاواژه

 

 یآزاد

 یدوست

 یمهرْبان
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 دن؟یبخش شودیم چگونه

 دنیبوس یبرا یفرصت     لب هر

 خندیدن    

 

 بدود شودیم چگونه

  زدیرـْگب  شهیتا هم و

 شرمسارش؟ یاز چهره  

 

 انسان و  سدیبنو

 انسان باشد زیرستاخ

 

 فردا دیبگو

 عشق دیبگو

 حتما   دیبگو

 

 !دوارمی! امدوارمیام
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 91فروردین 

 

 

 

 ذعفان

 

 

 هاای دوید در خیاباننه زلزله

 ردنه سیلی ناگهان شهر را ب

 نه گردبادی

 نه طوفانی

 ای کنجکاو هم از دودکش سرک نکشیدحتی صاعقه

 
 

 امروز هم روزِ تو نبود

 

 کمی طناب بیاورم  زنگ بزن فردا 
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 93خرداد 

 

 
 

 قیر
 پایین پرید( به ،در خیابان جمهوری ایخوردهحریق خیاطیِ کارگاهِ از، 92ان در زمستبرای آن زن که )

 

 

 ؟جز این بودمگر 

 ؟تمیز نشد ،ستم که هر چه ش هادستجز همان 

 ستم: سیاهباز ش

 سیاه، باز

 !سیاه !سیاه

 

 از تهران را غسل بدهیَ انگار بخواهی خیابانی

  ی ن قلیآپارتمانِ رختِ بالکنِ از بندَ و ش رتی آویزان

 زیباییام را به هم ریخته بود    
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 شدمی در آستینهایمچنان که 

 شب رها شوندی نیمههامیونکا  

 از زیر چشم َبرداریدگوبروند   

 بروند   

 ترمز خالی کنند در صفحهی حوادث فردا  

 

 ؟گفتم: چرا من

 ،از داربستهایم  اندنمن که عدهای آویزا

 ،یقاز لبهی پنجرهی ساختمانی در حر

   میافتد و یکیشان  ، و هر بار که میخندم

 .بیشتر میخندم      

 

 در صف مترو، ههای برقیّمیدوند بر پل

 :تا یکی از برگزیدگان باشند    ردر را باز میکنند به زو

 

 !السابقون

 !السابقون
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 اندنکه خندا آنها

 بلیطشان در دست راستشان اعتبار دارد هنوز

 ماو یادی نمیکنند از 

 جا ماندیمکه  ما

 ن از دست رفتمالتیپنا  ما که مغضوبیم و

 ، ن هر باریکماو در قسمتهای تار

 اشک ریختیمو« ـّ»باجبر شانههای    

 

 آرتیی بیهادر اتوبوس

 سوز عابرانعرق انداز و از دست  گذرند که می

 آویزان دهانِ از خواب زنى با آبِ   

 :سراسیمه پرسید که ناگهان پرید و    

 «رد کردیم؟ خ طاووسو تَ»   

   و هیچکس نبود که برخیزد   

 وا نرود اشاره کند به دور و   

 

 - ترین سوالات استپاسخ سادهه، وقتى که فاجع -
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 گفتم چرا من؟

 در نزاعى خیابانى، اممن که وحشت عربده

 موتور کِرْزخم بر تَ با آوازخوانىِ

  اسفند و  چرخد در دودِبا خونى که می

 سفیدهای خاکخانهقهوه بر یزید لعنتِ  

 

 (د شددّشَبنفش م  دست بر آبیِ پیراهن که کشیدم)
 

 اندآنها اما هنوز خیره

 کنندضبط می بینند و میل، دیجیتا هاى ریزِبا چشم

 براى ثبت در تاریخ

 (د داشتشان ناى شهادت نخواهضای فرسودهروزی که اع)
 

 هانشینارهاج

 معتادان

 هاجنده

 چادر اجباری ریش و کارمندان قراردادی، با ته
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 ی مندرج در آگهیِ ه شمارهخیرگان ب

 « نفر دادزن نیازمندیم به یک»   

 های انقلابفروشیبر دیوار کتاب   

 آنها

 جوند،تی ساندویچ فلافلشان را میکه وق

 شود در دهانشان گریستمی    

 

 های پَرپَرت کو؟ گل  لار بَ پ  ای تهرانِ

 های پَرپَرت کو؟گل    

 

 و بعد از آن، آنها که دست فرو کردند در پوستت

 ت صابون: سیاههای نشسته بر پوسحباب

 غلیظ

 بالا ویِ رَبا ضریب گران

 

 ریزدرگ که به آن میم، با هزار سیاهورتقلبی م 
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 و هر صبح، صبح آخر است؛ 

 ...شودها نواخته میورِ اسرافیل در کرانهصکه  هنگام

 

 ایم؛ما اما نمرده

 .که بر عِقابی ممتد، حجتی از این آشکارتر نیست

 

 ،تهران

 زده زیرِ فشار،جَکِ روغن

 تا بر تنم راه بروید     پیراهنی که در آوردم یک شب

  فشارمش،که وقتی می پوستی

 .زنند بیروناز منافذش می هاخراشآسمان و  هابرج

 

 

 ،در بهترین فرعی، بالا، مسَرَ

  ر،جَّشَم 

 ،با ویووی عالی

 فول امکانات.
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  ،مقعدم

 حوالی بازار،

 ت:ریخمی یمروی پا  هایش راهپسماند

 !آه! پاهایی که مثل سگ مشغول دویدن بودند

 

 پاهای امیدوار 

 - با چند نِیِ متصل به دهان -

 پاهای مجبورِ هویجی

 گیری، میوها ران ایستاده در دستگاه آببدنی که ت

 :تازه برسد ویتامینِ، مغز تا هر لحظه به

 

  ها و خورد به تیغهمیدان قزوین می

 صدای جویدن سنگ    

  ها و خورند به تیغهها میواگن

 زندمی فریادزن آنگاه که    

 آقا نگه دار! نگه دار!     

 .های عباس آبادی نمایشگاهپاشد بر شیشهمی
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 های خودشاو که سقوط کرد در چشم

       پنجره تا زمینهایی که از چشم

 :چند طبقه عمیق شده بود

. 

. 

. 

. 

. 

 

 ،چاهِ نامرئی چند طبقه

 چاهی معکوس،

 انجامبی رقیقِ رسد به آبیِکه می

 ...پرندگان پ ر خواهیم کرد به روزی که کاسه از عبورِ

 

 وفر خواهند ساختگو آنان که قدیرند، کشتی از چوب 

 رسد اماها نمیخون به دامنه

 ، ایضا «سربند» تراشِخوش تندیسِ و « وِیکارپ»به 
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  میراند و ست میپس آنکه م ردنی

 داردقِلَّتی را محفوظ نگاه می   

 

 های منجمد برزیلیبی مرغ

 بی کوپن

 «کون میدم» ماره و بی ش

 (باز توالت پارک دانشجوپشت درِ نیمه)

 چشم مرغیِ داروگر درممأمور کنترل بلیط، با شامپوی تخبی 

 

 

 کاءالب  یوم 

 جام باختنِ در سوگِ

 :داعالوِ  یوم 

 ى سیاهبادکرده استوک کفش، بر اجسادِ فرود
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 93تابستان -89زمستان 

 

 
 

 مختارنامه
 25و یکی مقتولِ تظاهراتِ  ،77به سال  ایهای زنجیرهی قتل)تقدیم به دو محمد مختاری، یکی کشته

 (ندبه خاک سپرد« بسیجی»اسم ، به جعلیدر مراسمی را  ثانی. دژخیمان، محمد مختاری 1389بهمن 

 

 

 دود   شودبلند می

 پیراهن از کاغذ و     

 از خیابانی مشتعل در آینده    

 

 و یکی از تو

 از آن هنگامه گریختنَ گاهِ

  در گذشته و  جایی دراز کشیده

 های عینکشبر خرده   

 .داردزنان قدم برمیسوت         جلّاد  
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 جایی

 بعدراخ شده بود در سو

 خون خواهد رفت قبلکه از جایی در 
 

 دیگرش زند بر پلکِپلک می   چشمی

 با گلوی مچاله   نفس

 نفس

 اختیاربی اند و هایت را گرفتهوقتی دست

 زنی در هیچچنان چنگ می    

 که هیچ    

 .گریست بر خاک افتاد و     
 

 ات آنگاههای گشودهدر رگ

 غروب تِصلا خلقی وضو کردند بر

 .حدیثِ طناب مطوّل شد و  ای شکستندو عده
 

 ...، امّاگشوداهنت را پیریکی نیز 
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 کبوترینه پرواز 

 جوانهایِ ناگزیر ِنه رویش

 و مرگ را چنین -

 - زمینیاش کردی  از شاعران گرفتی و 

 

 دادبغلت بو می زیرِتو هم 

 بودی بر تختلخت شده تو هم 

 تنهایی وقتِ  ، بهزیرِ استو هم دست کرده بودی در لب

 م ردی، اما آنجا که خواستی

 و این کار ما نبود

 کار ما نبود نه!
 

 ندانستیم   ما که نگران

 توان مرگ را نصف کرد؟چگونه می      

 

  نیمی را در آغوش کشید و 

 ،نیم دیگر را گذاشت برای بعد
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 و آنگونه م رد

 .که م ردن، تعویق م ردن باشد

 

 با دهانى نو

 ؟اتبه دهان پارهخندی نه میچگو

 دو دست دیگرت را گرفتهاى، با دو دست سرخ

 با دو خون گوناگون

 از شکاف شقیقههات کندَکه نشت می

 میان دو چشم، از درزى عمیق

 ن.گرد  میان سینه و

 

 ،و هر بار شکلی جدید میگیری

 بود و نامت نحیفَتظرف ، که بدن

 ...آب       
 

 

 ؟ن میریزیفردا خودت را در کدام ت
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 ی!ای محمد مختار

 

 کشتند  یک بار تو را دزدیدند و

 دزدیدند  یک بار تو را کشتند و
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 96آبان -95دی 

 

 

 

 

 

 
 1395دی  30

 

 

 بله

 ایمما مرده

 بینیمما کشته شدیم و  هر روز قاتلانِ خود را می

 بله

 اندما را نموده

 ماناز سوراخ آسِ ترَقبل

 هاهریزکدر مسیر ک   بعد
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       چنان کشتند

 که خون

 ستبر خوان عاشقان باقی

 آه

 ستخدای مهربان باقی

 

 اممن که این نبوده

  امامن که قول دادید پرنده خواهم شد، 

 متروک ای شدمپنجره    

 باز       

 .های خودرو به خرابه            

 

 بله

 شدیم ما کشته

 :دیمهای مقتولمان سر کرهـّو با تک

 ،قلب

 داشت دیگر کارِز، که جز تپیدن نی
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 !چشم این نیست

  چشم که در اعماقش

 ،از آب دستی بیرون آمده است 

 اشو در سفیدی    

 سر شناورندهزار قوی بی    
 

 دریدند

 خوردند

 بریدند

 بردند

 :اند، زودتر از اینها مردندو آنها که زنده

 

 مجنون  یکی در میان

 دیوانه  یکی در میان

 

 ا که رقص جان دادهزیر

 افتاده هادریچه بر   نهای قاتلاو سایه
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 ستزمان مرده

 سترسد مردههر عکس که می

 ن دادهشنیعِ تصویر جا خاطره در قاب

 

 ماندو تنها فرداست که زنده می

 ... فردا

 زیرا هنوز کسی با آن سلفی نینداخته

 کشنددلیل نفس نمیچرا که مردگان بی

 

 نچرا که اینهمه ت

 خاک زیر آتش و 

 !بله! فردا

   فردای ما

 فردای رها

 

 !هاشکِسک 
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 95تابستان 

 

 

 

 
 

 

 ، و روزهای مهاجرتبه البرز

 

 

 ربَمرا بِ

 درَبَیمثل باد که م

 .یوحش یارودخانه ای

 

 ات بگذارکوله بِیدر ج مرا

 سوغات یربَیها که مآن بسته کنار

 .یرها کن دیآنهمه دست که با و
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 !ببر مرا

 

 خودت هیشب

 یختیات ردرون بقچه، شدیهر چه از خودت م که

 یباق

 ؛ماند یکه بر سمباده باق یردّ

 

 درخت هیشب

 :کشدیم بر رانش ارّه که

 بهشت یرویم

 مینیبیما م و  یریگیم عکس

 من  یجا و  یکشیم ازهیخم

 ستیدر بسترت خال   

 

 یرد داد و  یبرخاست  روز  کیکه  تو

 یرد داد و  ینستنتوا     گرید
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 دهیبر یتسمه

 رفتههرز چِیپ

  نکیا تمام شده و  دشیکه عمر مف یدستگاه

 شگرف یکه در آن رودیم    

 فشاندیب دود    

 بزند برق    

 آتش به پا کند و  بسوزد    
 

 رد داده یدندهچرخ کی

 رد داده رنگارنگِ ذهنِ

 

 بزند یمِ  داندینم و  چرخدیم

 در حلق کند انگشت ای    

 ق بزندمرده را ع  یهاپرنده    

 

    رد داده جوانِ

 استخوانِ رد داده چند
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 ساختمان لاغرم باشد ک خوردهموش انگار

 ک م ردندتبهتک ساکنانم

 اریب رونیمن ب انِیزنده از م مرا

 میدیدیامَن که م یآن شهرها ببر

 آنجا یرفت

 :گندیدی و  یدیرقص

 

 دست از خون خود در یَلاسیگ با

 تکسیلگن واکیداده در سیمغز خ و

 

 ده!زن دیشه

 !خوردهلعن خاکِ مشتْ  کیدر  دهیدم روحِ

 

 از مسلخ دهیره یآهو

 گوشتِ پدرت، مادرت، خواهرت، برادرت،  یبو که

 در دشت دودیهنوز م     
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 بدنم یرو ختهیر شب

 ببر مرا

 ادمانیکه بر آمد        به  آفتاب

 علف بخر شراب کهنه و                             
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 93دی 

 

 

 

 

 

 

 ایدهمِ ثانیهگزارشِ یک حفاریِ یک
 1393کوبانی،   جنگِتقدیم شد به آزادگانِ

 

 

 و فقط اینها نیست

  تنی را دید شود پیراهنم را درید و  می

     هایشکه در خراش

 ستها جاریاز ذوب شدن برف   آب
 

 ؟ایدیدهو آب که 

 .سترا خواهد ش  خون
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 هاماهی

 .درخشند بر پوستمی گاه و جهند گهمی

 

 ها،یک غار هم هست میان دنده

  هنوز که در انتهایش 

 سو بزند بیرونکه از آن چرخد چیزی می

 :ای به نور بیابی در خودتا خود روزنه   

 

 و  سینه بر  چشم بگذاری 

 سوما از این   

 نایت را آشْ نگاهِ   

 .ای بر کمرت نظاره کنیمر اعماق حفرهد     
 
 

 وقتی که بر دندان، رنگِ آجر پیداست

 بار کشد هرو تنت تیر می

 از فرودِ چوب 

 ...از آوار، اندون کشیدهبر پهلوهای فرشی که بیر
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 زنی چند کیلوگرم از خود را 

 در قنداق    

 برندگان در هیئت    

 از جام بر سر گرفته و     

 خاک    

 .رود بر خاکر میس    

 

 :ی ما بودکه این سرگذشت فشرده

 که خواست برخیزد هر

  ،بر پشتش زد هر که، هر که را در آغوش کشید و 

 !خاک      

 

 بوی باران نیز در آن هنگامه، )

 ی سیبِ زمینی در دهان چون طعمِ پوستِ ناشسته

 (هیچ شاعرانه نبود     
 

* 
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 ی م ردگانپّهاز ت رودَخاک به رنگ سگی بالا می

 (تا به طلوع آفتاب بنگرد)   

 او زبانِ مرا خواهد لیسید

 او را ببوس

 داخل کن ش را در شیارهااپوزهو 

 سْپاردبه خاطر ب دیگری و را به بویتا ت
 

 با س رب

  چرخد در قلب و که می

 ها عشق در پستوی دهلیز داری، آنان را که از سال

 .ریزدبه هم می      
 

 ،دشویره میها ترنگ

 ،د در یکدیگرروصداها فرو می ها و صورت

 ؛افتدبه گردش گرداب میدر سینه،  ایماهیچهآنگاه که 

 دیگر سواز    مکد از یک سمت و تاریخ را می

 ...نویسد بر دیواربه الفبایی غریب می
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 و خون این است

 .شیاگر خواندن بلد با

* 
 

 کشییهای عریانم مدست بر لثه خیزی و بر می

 یابیهایم را نمیلب

 :نامهلب با تعریفی محذوف از مدخلِ خویش در لغت

 ،اندازی ریزش سقف تا سیاهیِ چشمآنچه در فاصله»

 «بر لبی دیگر باید گذاشت    

 

 خندممی

 فهمدهیچکس نمی

 - یار حالِ خندیدنلب انگار همیشه دیب -

 !«ب»کاش یک بارِ دیگر بگویم  «!ب»

 

 بود بر زبانمچیزی مانده 

 هامانده بود بین دندان زبانم که
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 بر فرش    غلت زد ناگاه بیرون پرید و 

 میانِ آجرها

 میز

 بافتابلوی کوبلن

 گچ

 گلدان

 تخت

 کتاب علوم

 ک نیدم

 ژیلت

 ترقوّه

 پتوی پلنگی

 استکان

 لچای دو غزا

 چهار ق ل

 خودکار
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 و فقط اینها نیست

           از ما شود یک گوشه و همه چیز جمع می

 :شدد خواه ابرها منفجر
 

 آبیِ مخدوش

 .انار یفوّاره های دود و لکّه با
 

 شهر دو شقّه شده

 دیگری باران است سوزد و یک نیمه می

 

  ا خودبای از پیراهنت را چیزی تکّه

 چرخدمی رده و درون ب به                  

 آرام        

 آرام        

 .ی از یک سیبگوشتچون عبور پیچ    

 

 !بینمم را نمی! دستمدست
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 خیز دور شده بود در رگباربخشی از تنم سینه

 یک جا در کیسه، سرِ هم کن بریزبخشی از تنم را 

 

 خندان، خرامان ! مابقی ایستاده روبروت

 رویددرخت می شاز پوست و    

 وسیع سارِبا سایه    

 ...ر محصولهای پ شاخه    

 

 و نشیند یم بر آنای پرنده

 ی را که بیرون کشیده است از خاک،لب

 بَردَهایش میبه ضیافتِ جوجه

 
 از شانه؟ ای فرو بریزدَآبشار دیده

 خواهی بپیچد در قلب؟باد می

 -چرخدمی-

 ست؟هایت باقیهنوز از لایه چند لایه
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 91اسفند 

 

 

 

 

 

 
 

 سِلفی

 

 

 دهانم پاره شد

 هایم چاک خوردو تا گوش

 تا پشتِ سرم

 

 آخرین عکسم بود

 خندیدمباید می
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 94پاییز 

 

 

 

 

 

 

 فرتاک

 

 

 بشارتی بفرستمرا 

 چنان آبی را  مانی به یاد دارم آسْ

 که مرا بشارتی بفرست

 

 جهان

 از دود نیز شودَاندود که می

 ...هر زمان هر آن و    
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 :به یادم آر

 

 هاسوی کوهجایی آن

 اجساد کباب ها و آنسوی آب

 غریبِ غریب

 سرخدانِ سینهارَتِ چینهدر بک

 بسته شدنِ دهانِ کوچکِ یک خرگوش یا باز و 

 رو به رو

 چندان زیبا بودی

 هاتاز برگ چکیدَکه سبز می

 

   و تنم

 گاهِ وداع

 باریکت  از میانِ انگشتانِ های شِنَاز دانه ترَرها

 ریخت، اگر می     
 

 بشارتی بفرست      
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  :بگو دهان بگشا و 

 !ستیگریعشق چیز د

 

 ساقه را نشان بده

 خزه را

 بِلَغز های مار، برقصان و بر پولک

 

 :پرسیمی کشی و زبانه می

 ما را چه رفته است؟
 

 !ب گذَریم بوسمَت: بخوابیم و می

 ب گذریم؟ ؟ کهکه ب گذاری  صادقیگونه آنو تو 

 اگر خواب آمد که

 ت نشکافی؟محکم هایگردنم را به آرواره  
 

 

 آن صبح

 صبح را یادت هست؟آن 
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 اندسوخته هاسوی پنجرهآن ها،خانه

 ...ها، خاکسترمزرعه

 

 هیچ صدایی نیست

 برابر، سرخ   برابر، سیاه

   جهان، چنان صامت

 .که صبحِ یک روزِ برفیِ سنگین

 

 .ها خواهد گذشتاز شکافِ صورت  باد

 

 زیبا!

 سوز روباهی در زمستانی استخواناز ملکوتِ ماده زیباترَ

 -بستههانِ طفلانِ چشمدپستان گذاشته -

 

 روباه را کشتند

  ،- ودکاندر آخرین نگاه به ک - های مادرو تکان چشم

 خواستای میخود مرثیه                  
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 شعر کم داشتیم

 شعری از مردمکان روباه

 به آب قنات شبیه لبخند توشعری در ت

 :دانیقنات، آن قنات که می
 

 قنات باکر-

 -رباک ی نخلیپا

 

 :بر حلقوم مسمومَش کسی اگر گریست

 

 ا!ریغد

 ،رزقِ خضر بود بود این آب

 بشارتی بفرست   ؛ بآبِ حیوان بود این آ

 

 معدومِ درناها شعری برای بالِ

 بالی به غرور دو متر

 گشوده در ابدیتی سنجابی
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 آخرین د رنا

 رهای رها

 رها  رها
 

 بالِ چپ! بال چپ گلوله خورده است
 

 شعری برای سقوط

 با چند هزار سرنشینِ هراسیده
 

 چه رفته است؟
 

 سنگر ببند در آغوشم

 مرا بِرَهان به خواب

 آنگاه که از غار خود برخاستیم؛ آتش نیست بخوابیم و 

 تریخو بمب چنین می

 ریختو بمب چنان می

 هاو ما ناخن

 خوردیمرا  همو ما گوشت 
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 تو هم دهانت پ ر بود؛ یادت هست؟

 

  !ازیب

 هات،مرواریدِ دندان

 ای در اش را دریدهاز درد گوسفندی که برّه کندَکم می

 بشقاب؟              

 از سیگار اتَبا هر بوسه

 کشدجایی در مزارع تنباکو تیر می

 مرا نیز خواهی جوید؟   آیا
 

 بایست،

 سوزد سبزکه می    چون سَرو 

 های صادقش در برهوت پیداستو شعله     

 

 ه یادم آرب

 که رفتگانِ تواَم

 پر کشیده در نسیمی ابرآلود
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 آن صبح

 یأسامید، بیخشم، بیلبخند، بیاشک، بیکه بی

 پرسی: چه رفته است؟می گشایی و چشم می

 

 خاکستر

 هاهـنشسته بر آیِن

 اندسوختگان در هوا معلق

 !ینمرا بب

 در باد خورمببین چگونه تاب می

 

 رها

 رها
 

  زندگان ت و ریخبلا می

 جهیدندمیاز سوراخی به سوراخ دیگر 

 خواست آنکه را که بلا ریخته، آنکه می ریخت و بلا می

 ریخترام کند؛ بلا می     
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 جویدن هم بودیم مشغولِ سوختیم و ما می ریخت و بلا می
 

 استکانی نفت بریز برای من

 استکانی خون

 :دبه یاد آور بریز آنچه را که باید ریخت و 

 

 در گلوی دریاچه  ای نمکجرعه

 ی چناردر ماهیچه  مدادی نوتَراش

 کمی س رب برای ببر

 کمی جنبیدنِ ماهی بر خاک

 

 هاغوک

 سنجاقک

 عقاب

 ناروَن

 دشت

 دَمی صحرا دَمی رود و 
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 !نجوید

 ی دریانهایت، ضجّهرو به رو تا بی

 

 شعری برای نوزاد

 نوزاد بعد

 جوندگان د:نوزادانِ بع
 

 آبی ر احتضارِ بدنی گِرد و غزلی د

 حاد، حجیم

 هاوار میکروباشباع از رشد دیوانه

 شعری برای پایانِ منابع غذایی در بدنِ بیمار

 های گرسنهشعری برای میکروب

 های رو به سقوطمیکروب

 

 نثری برای نقاهت،

 ...بعد برای نظمی

 بگذریم بخوابیم و            
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 92تابستان 

 

 

 
 

 
 

 

 

 شئمشهر، اعزامی به ایلامِ شصت و شه از قاسالشانزده
 (به راه افتاده شعر که از شهرِم، اما این بار خود به جنگ بروم! شاعری خواستم از جنگ بنویس)می

 

 

 خوانیدلَع این شعر را میشما که مَطْ

 پیشِ رو کلماتِ  در انبوهِاید به قدم زدن شما که شروع کرده

 چونان گردشگری

 بدر جغرافیایی غری

 یابدرود، چیزی نمیکه هر چه پیش می
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 اینه منظره

 اندازینه چشم

 

 رویدمی روید و می

 کنیدو آنجا که از فرط خستگی عزم بازگشت می

 اندفهمید سطرهای قبل را با خمپاره زدهمی

 

 شوداز بلندگوها اعلام می

 «داصلیِ شعر خوش آمدی رِه پیکب»
 

 بدوید

 ردن رایشِ نامنظمِ هندسی در گه فلز با آشما که از یک تکّ

 زیباترید           

 

 بدوید

 شود ناگهان، تان دور میشما که یک دست

 دیگرتان امیدوارید اما هنوز به دست  
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 بدوید

 هنگام، دانید چرا در این نابهشما که نمی

 یدااد آوردهی قو را به یهای نرمِ دریاچهن ت
 

 بدوید

 تان هایشما که در نسوج ریز سلول

 این اتفاق  چیزی در حال ترشح است و 

 هایتان داردقطر مردمک هربطِ مستقیم ب  

 

 بدوید

 شما که با احتمالات روبرو هستید

 و سوراخی در شکم را

 تر داریداز سوراخی در جمجمه دوست
 

 بدوید

 خندیدزنان مینفسفسن اید پشت دیوار و  پناه گرفته شما که

 - ایددهاز اینکه زن -          
 

 !متأسفماید: اما سطرهای بعد را نخوانده
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* 
 

 کشمپرده را می

 کنمو بر تاریکی اتاق گریه می

 ...ای جفاکارممن نویسنده

 ار،خدایی قهّ

 .دیداش میی مستور آسمانیتان را از دریچهکه دویدن

 

 بدود خواست پا به پایتاناو که می

 شخص باشمشد اولاو که می

 از خانه زنمَیاو که بیرون م

 فهمم، های لاغرش میو از خنکای باد بر ران

 .اندام فروریختههای مثانهدریچه       

 

 بوسه گریزد با رکابی و می

 های بین راه عطر توالت با

  شرقهای ترمینالِبر نیمکت  
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 ی پیراهنگازوئیل در یقه ناقصِ با احتراقِ

 

 :دگِریَزنان مینفس نفس گیرم و پناه می

 

 !راموش کنف -

 افتد اگر چیزی روی چیز دیگری می فراموش کن

 و بعد از آن    

 دود،  آتش و  در تراکمی از خون و    

 چیزهای زیادی هست که روی چیزهای دیگری خواهد افتاد

 

 دست تکان بده

 بخند

 ها را در کوچه بریزهلِصِ  هوابی بوسه بفرست و 

 مشتاقاندر اجتماع 

 مخاطبان  

 هایی که نیاز به انفجاری خفیف دارندر دهند
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 های باز در لانه دهن

  و  قنداقدِف رمه از فرو رفتن  -

 - فشار جمعیت       
 

 فراموش کن
 

 آمل! بابل! بابلسر! -

 

 !فراموش کن
 

 !نفر حرکت یه -

 

 فراموش کن!

 

 ردیکر هایی از خودت پ را با تکه کَتاگر سا

 معصومی اروده رمزآلودِ از پیچاپیچِ

 ش، که هر چه زور زدی دوباره در شکمت بچپانی -

 – زدمیاز سمت دیگر پارگی بیرون  خورد و لیز می
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 کنی یک شبش را باز میساکی که زیپَ

 گویی: ی بویناکش میو آرام در دهانه

 از من بودی قسمتیَ تو روزی    

 

 دانی چیست؟روزی که نمی

 ز خودت پرتاب کرد؟ا آنچه تو را به جایی بیرونَ چیست،

 آنجا که برهنه ایستادی در خیابانی عریض

 ؛و پوستت از شدت سرما دانه مرغی شده بود
 

 ؛کردندزنان نگاه میسنفای از پشت دیوار نفسعده

 ببندی که  سوی اندامت سنگرتوانستی آنتو اما تنها می

 چیست،            

 ن؟!اهپیر از آجر و  گذردَآنچه می             

 

    ی مشکوک یزهای زیادی هست که باید از ساکو بعد از آن چ

 به اتوبوس برگشت ریخت در توالتِ غذاخوری و 

 :ت اگزوز در آرامشی سفیدت پِبه پِ
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 تا کمر برفِ

 ی عضلاتک ند کننده برفِ

 شود دویدگفتم بدوید؟ وقتی حتی نمیچگونه می

 سیگاری روشن کرد، باید ایستاد

 ،جای فراربه و 

  و  بخارآلود را از انجماد برداشت ای سرخ و تکه

 به آن نگریست      

 

 م:گفت

 ببینی اگر یک شب بپری از خواب و  تو

 اند، ها با دهانِ پ ر مشغول مشاعرهدر شکمت موش

 رقص باله بلدی؟           

 

 ی شعر؟چه تنت باشد در ادامه

 ت،کدام سطر اگر پای چپت را برگردانم به سمت گردن

 تری؟قشنگ          
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 لِعیم طَّ تو که باشعور و 

 -تاین از فریم عینکت پیداس و-

 تو ای عاشقِ کشته با دستِ من           

 دلیـر و  ستـوده به هـر انجمـن           

 از شلوار،  کشیَشرتت را که بیرون میتی

 بخشی؟ها میآنچه تلنبار شده آن زیر را به گربه

 

 !وار باشیقول بده امید

 !ات را قورت بدهیقورباغه
 

 ر آن چند متر گوشتِ کلاف شده را و اگ

 پرت کردم در سراشیبی و    

 در جهت عکس مشغول دویدن شدم،    

 .ردش شدن خواهم ککِندانی که از شکم شروع به نخ         

 

 یسرم را به ترتیب از دست داد و  سینهاگر 

 خندیدی دند و هایم رج به رج ناپدید شاگر ران
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 قول بده ای زیبا پسند

 که یوگا را از یاد نبری

* 
 

 گوید: صدایی که می

 ر!ورش دا !مسلسلت مانده

 !فراموش کن

 خواستم شعری برای جنگ بگویم

 !فراموش کن

های اهواز سال پنجاه و ن ه، دنبال سر کودکی که در کوچه

 دگرداش میکنده

 !فراموش کن

توانستیم از های طبیعی نمیبغض و ما با کمال وحشت و 

 یمتعطیلی مدرسه تا اطلاع ثانوی خوشحال نباش

 !فراموش کن

 

 ود...شوقتی نمی
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 ت؟!و چیس

 همه شعرآن هدانِاز ز  کشدَآنچه این شعر را بیرون می

 !نترس !نترس پسرگوید: می د و تکانَش مینَتَاز  خاکَ

 دهم؟چیست که ادامه می

 

 ستیی تلخدانی لطیفهکه می)

  ،خواهد چیزیشاعری که می

 (ورای هر چه شعر که تا به حال خوانده، بنویسد
 

 گوشهاو که پناه گرفته یک

 و دیگر زمانی برای تعارف نیست

 - پیراهن خواهد گذشت، در راه است ه آنچه از آجر و ک -

 

 ایمالارمه نخوانده مبو و بنویس فقط رَ

 کرداهی باز خو ای و کرده کلکک س پیش از این

 :زدو آن شب که یکی در بورانِ تهرانپارس داد می

 !قائمشهر !قائمشهر بیا
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 هایش را دست ت را باز کردی و ساکَ

 در حرارت شکمم فرو کردی   

 - پیراهن گذشته بود از آجر و   که آنچه نباید  -

 

 ی ناببنویس از آن لحظه

 کردی ناب تقسیم آن لحظه که تاریخ را به پیش از خود و 

 -بودی در کار ن«بعد»زیرا -
 

 ی لبخندکردههای طبلههوآنگاه که تکّ

 ریختت فرو میاز صورت

 ی غریب؟ی س رب آلود؟ آن هندسهچه بود آن زوزه

 خطی مستقیم،  -

 - دی گشاد را از بدنم بر ابدیت پاشیکه مخروطی به قاعده

* 

 

 مرا ببخش

 اممنهدم ،ای سفیدچهآلودِ بتادین بر پاروهم مرا که از انبساطِ
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 مرا به عنوان مثال

 شمال شورِ ماهیِ بوی تندِ بستر و  با زخمِ

 ارـرون بیـر بیـام تیتو از روده             

 همه تیر تا پَر، پ ر از خون بیار     
 

 نوعی فرضا   منِ

 ؛امی تولید انبوهمرا که کارخانه

 و هر چه را پیش از این شعر با هم خوردیم،

 ،در برابرت، کلی غیر ارادیبه ش

 از سوراخِ نشیمنگاهِ تختِ بستری،

 .گریمشرمگنانه می ریزم و در سطلی پلاستیکی می
 

 خط بزن مرا ببخش و 

 بنویس

 سپاسگزارم درخت گلابی که به شکل دلم در آمدی
 

 ممنونم      بخند بنویس و 
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 92تابستان 

 

 

 

 

 شخص ثالث

 

 

 بر آسفالت فرضا  لیب شِیسا

 از چوب یارِ سمباده بر تودهرخِخِ ای

 

  نوشتن

  دندان بر هم و  عضلاتِ متورّم بازو فیاز فشارِ دو رد

 ب ر:آهن یِچیق  ِبر اهرم      

 

 ست،ین ریکه خم یزیجهتِ شکل دادن به چ ،تلاش

 است عیما          
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 خنددیرا م ریمذاب که ق یاندام

 غ ر شده بر آتش یهابشکه در

 یاست، در استانبول ستهیرا ز مانیس و

 

 !یاستانبول !یآر

 د؟یکش رونیاز او شعر ب شودیم چطور

 !یستانبول: اترین آنهاستقناسکه سهمش از اشکال،  او

 !یاستانبول شود؟یم باورت

 

 مکتوب یخاطرات یب خ،یتار یب

 مثلا  

 صد هزارم: جلد»

 وام،  بلندِ یهابر پله زانیرعرق از

 «!فردا دنِیشن پلک، گاهِ یِعصب پرشِ تا
 

 مرداد،  یدررفتهزهوار یهایکه سوار بر تاکس روزآن

 رفتیم نییپا را بالا و  یعتیشر       
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 شهیبر ش دهیماس یسر با

 و گَس از لغزشِ شست بر زبان  یدهان ای

 .عقب یبِکرده در جعرق یهااسکناس          

 

 ،تهران و  نهییدر آ یستیبا انگار

 ش،ییولایاَشکالِ ه با

 ؛چگال بدل شود یادهانت به نقطه در

 وقت برخاستن تا

  اه،یس یدر کسوت یزیبرابرت چ در

 :از ماده قد علم کند ریغ یئتیه در

 

 ستیو البته مرگ ن -

 -یانمرده هست و  تیهنوز روبرو ،یدید تیآنچه روبرو که

 

 گاه کشیدر فواصل تار یبریم دست

 ها و چهره لیبر بِرِ یکشیم انگشت

 :یآریم ادیبه      
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 آبدار بر گونه ملات

 آن انِیزده از مرونیب اهِیس یموها آبدار بر ساعد و  ملات

 که در حال خشک شدن است، یملات

 باشد ترقیها عمتا تَرکَ    

 نشست ک نَد بر پوست نیزم و    

 

  و  زندیریفرو م یچند

 یکیدر تار کنندیم امیق یچند

 فِرگذاشت در  خت،یر قالب راز نو د دیکه با یتن با

 سردخانه یگوشتِ چرخ کرده فِیرد در

 

 یشانیپ اریدر ش نیبر ازدحام حاضر یکشیم دست

 دانا یمهیب دورِیکر در

 از خود در دست یبا قطعاتِ اسقاط یتیجمع

  یلبخند در استانبول یوارفته یهاتکّه و
 

 -گریکدیبر صورت  پاشندیکه با کَمچه م-
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 فرضا   دیتا ینشدهحل  یهادانه

 :بهمن ماه یِروه یهاش ر ش رِ آب شلنگ، در قابلمه ای

 

 مکدیکه اصوات را م یااز حفرهنَ نوشت

 گرید یزدن در دهان داد

 انباشته از خاک یهاهیر در

 

 رخسار یسرخ نعوظِ ناگاه و  از

 ناهموار یبدن ینهیاز برخورد انگشت با نرم پس

 بازار یشلوغ در

 از کار بعد
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 93زمستان 

 

 

 

 

 

 
 (Sex Chat) سمرقند

 !بر آسمان مکن یرو، گنهیچون خمشان ب/  !نهان مکن !راست بگو ؟دلا یادوش چه خورده
 !ان مکنـزه در دهـخرب ،زندیشراب م یبو/  یال خلاص خوردهـنق ،یاخاص خورده یباده

 

 

 ارىب

 از دست رفت -ى کاملن دو دایرهآ-مردمکانت 

 هاى در این عکسکه از خیرگ

 چشم

 .ها مجروح شدى پیکسلبر گوشه
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 باختیم ائمضم ما تو را به محدودیتِ

 طعمت را

 هایت راو پستان

 دوردستکه در پخش زنده از 

 ،ى مانیتور کشیدیمه دست بر صفحههرچ

 د.نوکشان از شرم مچاله نش    

 

 !پاسخیى بشده ارسالاى 

 از بوسه

 خواهی بگواز آنچه می

 ه که ع شّاقاینگون

 .میدوارندااز دهان کوچکت  هات، بیشترَبه تکان انگشت

 

 الارضایستادگان در برابرت به طى

 اى از اعدادپشت پرده

 آرام، ابی صد

 VIP ردیف، درردیف
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 قِ کفش و لرزش عضلات،تِقات در تِخیره

 ت!هیها         

 

 از فلز بر آن هایىَسرت، با شاخ

 ر عریانیتنت، با پوستِ گوزن بو 

 از آن بودند رَتاهلى

 ، بیرون بزنیبپَّری،       walk-Catاز در راهروهای که 

 .یموبِدَ، بیایی                  

 

  ، چنان خونین،به حیلتهایت و لب

 که لعل

 .از مِه به کِه افتاد

 

 دراز کشیده به نازاى 

 طرّه بگشا از آن زلفِ آبىِ تو در تو

 تا به اعجاز

 .آسمان را در اتاق بیفشانى   ،نهکه  شب را
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 ،ما را بخوان به وصل

 ،اینچق چهاردهما را در اورا

 آندِرلاین، اگر با نام سازمانى و 

 .ایمآمده جنوناندکى  و  رو توشبا 

 

 پس بگو از آغوش،

 پیراهنى که لابد چون ستاره در آن،  طرحِ نگاه و 

 .سو سو زدنی بر تخت مشغول          

 

  بگو

 بگو بگو

 که چیزى نمانده است

 

 در حلق تا دسته ایخربزه و  Delete با فشار اشاره بر

 

 ؟جقبریم لالا اى عِ

 ٭:
 ٭:
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 94زمستان -67تابستان 

 

 
 ، خاوراناتوبوس مرداد،

 

 

 کردی؟ فراموش چرا

 روزیک شودمی درست که کردی عهد

 ؟کردی رها بر خاک   را یترهاهای چرا دانه

 

 :گفتی

 بنویس ترخوش هایخط خوش، شعرهای

 رفتی و  تکاندی ایبوسه

 

 یافتیم را اتنشانی که وآنگاه

 فرتوت

 بود نمانده حرفی و  کشیدیمی سیگار پنجره به رو
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 عابران

 عابران اشک در

 دوش بر خود برادر با مورچگان

 :خواندند یـنِ نای به دختران

 

 دیدی؟ شدی، در به در

 دیدی؟ شدی، پسربی

 یدی؟د شدی، جگر خون

 کردی؟ رها چرا مرا تو     

 

 کلاغ

 خاک در ک نَدمی پنجه

 لودرها

 ریزندمی رفتگان روی را رفتگان

 

 بودند تو پسران آنان

 شیمیایی ای،شیره قوزی، روانی، کنکوری، پسران
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  زیبارو پسرانی

 ناگاه و  رقصیدند که

 ...پاشید آسمان بر سرخ گلی پیراهنشان، چپ جیب از

* 

 

 شودنمی بسته درها

 اندگیج مسافران

 هابدن اسفنج از و  است گرم

 ستجاری زمین بر نمک آبِ   

 

 بیاوری؟ خاطر به که  کو

 است؟ گذشته بگوید که کو

 تو برای فردا و

 ...هارنگ  هاطعم تمام

 

 ایستاره و  بخندد که کو

 کند؟ سو سو شکوچک از دهان
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 بنویسد شعری

 هاهندوانه کاکل در، مرداد نرمی به

 باکر کفنی بر تمشک، جیغِ با

 

 برخیزد

 برابرش سیمای از نهراسدَ

 آینه از

 نزند پا و  دست خود گرداب در و

 دایره

 دایره درونِ

 دایره درونِ

 

 کو

 صبح هر نرود فرو خویش هایچشم در که

      بنگرد خود هایدست به

 نگرید و

 کو؟
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   خون  چشم از قلب و 

 ستپیرهن جاری بر دست و     

 شوددرها بسته نمی

 :کف بخار و  گرم است و 

 های پستانهزار نوزاد بر لیزابه

 دست

 دست درونِ از خورَدَمی س ر

 هاکاشی روی به صابون

 گریزدمی و  زندمی شانه بر که  مرگ چون

 – گریخت خواهد چنین ما از هم مرگ که -

 

 گفتینمی و  ش ستیمی

 بکشیم؟ نقاشی ؟بلغزیم بچرخیم؟

 بک شیم؟     

 مادر دنَک  اگر برادر چشمِ  در مداد ،برادر

   آیا مرا دستان

 داری؟می دوست او هایچشم چون
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* 

 

 عابران

 عابران بینِهذرّ

 رنجور بدنی با مورچگان

 

 ...نور

 بلور گردنی بر

 باریده پروانه کمانِرنگین

 ...نور

 عریان ایشانه بر منشور، از پاشیده طیفِ

 ...نور

 ستکرده بهار را ردهم  پوستِ

 

 بودند تو کبوترانِ اینان

 رها

 تنها
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 و   اتاق به وزدمی که صبح

 ...بالِشت بر ،کارد فرود آنِ باد، در پَر یپ شته

 

 چشم روی به چشم

 ریختند اگر خاک دهانِ در خاک

  کو

 بیاورد؟ خاطر به که

 ؟که از کلاغ چیزی نیاموزد   کو

* 

 

 شودنمی بسته درها

    صورت یک و  دریزمی نمک

 ستکافی اشارت به   

 

 آینه در صورت یک

 لبخند یک

 خورده پتک یخنده چه هر از نیابت به
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 دست یک

 قرمز پَرِ پنج برگِ

 قرمز: جهان

 قرمز: کودکان مدادِ 

 

 

 کردی؟ رها چرا مرا تو
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 94خرداد 

 

 
 

 
 لیلا

 

 

 زخم و  تصادف   بی

 اسید پای ردّ   بی

 تیزی از بازشده درزی بر بخیه گزیگزا   بی

 

 برابرم ایایستاده

 دست در چمدانی با

 ایبوده که همان

 : است ش هره که همان

 ح سنصاحب جمیلِ وجیهِ صبیحِ
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 همانگونه

 لب همان

 پیشانی و  گوش و  دندان همان

 !باید نوشتنش چشم از اما شاعر

 

 !دانمنمی   ! ها؟چشم همان

 

 برابرم ایایستاده

 است مردن وقتِ ،وقت و

 آن هر توانمی که حال

 ماند زنده و  دوخت نظر اتچهره بر

 ماند زنده و  دوخت نظر اتچهره از حتی و

 

 ماند زنده و

 است شده تمام زیبایی که

 

 است شده تمام زیبایی که البته و
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    شیادند هاعاشقانه

 ...هاترانه و

 

 :بود دوایی اگر عشق   را مصیبت مجلس این که

   ،هرانت

 العشاق بلد

 ،تهران

 هشت یسده شیراز

 حسن مَش                   

 وا دوام عالم یجریده بر ثبت و  بود عاشق که  

 

 محشریم احشام اما ما

 :نعمت تماما 

  و  پوست و  شاخ و  کود و  گوشت و  شیر و  دل و  سر

 دمبلان و  استخوان مغز

 

 کرفس! آب: جدید یعلوفه با

pdf.tarikhema.org

tarikhema.org
m

an
de

ga
r.t

ar
ik

he
m

a.
or

g

ta
ri

kh
em

a.
ir

https://pdf.tarikhema.org
https://tarikhema.org
https://mandegar.tarikhema.org
http://tarikhema.ir


86   

 

 :خود استیکِ صرفِ به بسته بندپیش گاوِ

 ما

 ما

 ما

 ستشده تمام زیبایی یعنی

 .کرد نخواهد ارزان را گوجه و  پیاز عشق،

 

 کباب بگو

 بشمارم را هایتحلقه که

 درخت مثالِ گاوها، که

 افتدمی اندامشان بر ایحلقه خورند،می گوشت که بار هر

  تو و

 داری کمتری یهاحلقه که

  ت«سین» از

  - سویا تلفظِ نِزما -

 کشید بالا ا کتانِ بنزینِ توانمی
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 ...است نعمت سین

 

  تقطیر، ستون در

 ؛حروف سایر از شدن جدا هنگام

 ؛خبری یویژه یبرنامه در جرم، آلت یمثابه به سین

 «پاندا خوشگلِ هایخرس» سینِ

  و  های قفسمیله به کوبندمی مشت که  

 .اندنخورده چیزی است هفته سه  

 

 سین بگو

 ابقصّ صورت بر برینی بخواهی دهان از که جوری

 بعد و  سین بگو

 بگیر آغوش در را گوشت یشقّه و  بپر

 

 ببوس

 بکش بو

 بزن گاز
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 باک در بریزند را اششیره که سین بگو

 :زنده یمصاحبه برود اتتفاله

 

  انتظامی، نیروی خدومِ مأمورینِ از من

  ،«یخچال» نبش دیسعی پروتئینی سوپر یفروشنده

  نفت، محترمِ وزارتِ

 دارم بخشش التماس صحنه در همیشه مردم و

 

 مألوف یتفاله

 همانگونه

 لب همان

 پیشانی و  گوش و  دندان همان

 سین بگو

 !لایک - : بردارند عکس هایتچشم از که

 

 افول: و  درخشش مجمع :تهایچشم

 ددگرمیبر و  رودمی کسوف به آینه هر که خورشید،
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  گاو، درشت هایچشم

 زهکو در بحر ریختنِ: پنج و سی/هفده لنز برابر در    

 

 !لایک -

 

 سین بگو

 بشناسم اتمعده بوی از را تو تا

 !زیبا !زیبا !زیبا

 است شده تمام زیبایی

 هم نیز بود، ساقسیمین ساقی ساعد اندر دستم

 سین بگو

 بخندم که

 سین بگو

 کنم گریه که

 داشبورد بر      داریوش عکس بر

 رود...جاج تا رودهن یمنظرهبی مسیر در     
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* 

 

 ابر در شودمی پرت اشروزنه از سیگاری

 بالاست همگی اشگرفتهمِه هایپنجره

 

 :رمدا یاد به مذکور پیکان از که ستچیزی آن تمام این و

 

 سرازیری در خلاص

 گم، سرنشینِ چند با بوسیمینی کنار از گذران

 .پیشانی چربیِ ضخیمِ هایهپرد پشت   

 

 بینم:می را اششدهدرو صورت و  گرددمی بر یکیشان

 اشبینی هایسوراخ در

 دشت سپیدِ گاهِدِی در کشدمی نفس اسبی

 دودناک  ایچهره

 بدهی تکانش دست با اگر که

 :جاش سرِ گرددمی باز و  پاشدمی هم از
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 .ندانسرب یگردنه سوزِنیم غروبِ در محلول یچهره

 

 بودی؟ کدامشان

 !نه برگشت؟ آنکه

  و  بود خوابیده آنکه

 .پیچیدمی بازش دهان در گیربکس قِرتِ قِرت

 

 دیدممی را چیزهمه امبرزخی هایچشم با من و

 :چرخیدم کیفَت در و  شدم رد پوستت از

 خوابگاه یهزینه پرداختِ فیشِ

 بهداشتی نوار

 شارژر

 پنکک یک و

 ریزیمی صورتت ایهچاله در آن از که

 

 فرش آن بر چطور محمد هست یادت که هاییجوش بر

 کرد تمیزشان و  لیسید اشمتری ۴۰ یخانه در ماشینی
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 کردیمی ناله

 بودی شده فرشی

 پهن

 دیگر فرشی بر

 

 در یگرد پوستی بر عرق هایدانه با پوست، بر عرق هایدانه

 هزارتنزارانه آن در که شودمی محشری تن هر و  آمیزدمی هم

 آمیزندمی هم به

 

 !نا ممِّد! نا! نا ممِّد-
 

 فهمید؟می چه را اینها اما محمد

 

 شیشه بر گذاریمی سر

 شیشه بر گذارندمی سر آنطور شدگانتباه فقط که آنطور

 صدابی

 مقصدبی
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  سیاه، وِرنی هایکفش در پاریزییَن کشنخ هایجوراب با

 پولِ  روی بگذارید پنج» گفت صاحبخانه که آنروز تکرار و

 هفتاد فیروزکوهِ هایشچشم در بست، را در پدر وقتی و  «پیش

 دیدی را تهران به مانده کیلومتر

 را سرباز چهار

 جلو ردیف دو بر

  اسب چهار چونان نام،بی بدن چهار

 !ببین را هااسب: بگویی و  ببینی دشت در که

 سربازند چهار فقط که سرباز چهار

 

 به سواین از تیله چون هاچشم  ِسیاهی و  خوردمی تکان سرها

 لغزد:می سوآن

 بکاهید خود سرعت از

 هاچهره

 چای بخار

 هاچهره

 لاهیجان یکلوچه
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 هاچهره

 نماز و  ناهار

 هاچهره

 راه پلیس

 هاچهره

 تعریض عملیات

 هاچهره

 هاسگ

 هاچهره

 بودی؟ کدامشان

 هاچهره

 ؟کدام

 خورده، شخم هایچهره

 - ماله با صافکاری مسیرِ در -

 خمیر

 - بچرخانی و  بگیری دست میان اگر -
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 چشمبی

 دماغبی

 بوسمینی منجمد هایپنجره بر مونتاژشده

 یکدیگر صورت خطوط محوِ در

 لببی

 شدن تمام بندان،راه و  بوسه هی که

 شدن تمام ،گردن هایمهره سوزش کوتاه، سقفی زیر

 شدن تمام پا، بوی

 ،چرخ زنجیر زیر پیکان هایشیشه خرتِ خرت

 غریب آنگونه شهرش نام و  شد پیاده خرمدشت حوالی که اوو 

  بدوی، اشپی از و  بزنی بیرون نیز تو خواستیمی که بود

 شدن تمام            

 

 

 سین بگو

 بکشم صورتت برزنتِ بر زبان تا
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 عمود و   مخفی زیپی بر

 برود در اگر که

 هاتلب و  شانیپی یفاصله از مسافران

 شد خواهند تخلیه فشار با    

 

 وری،جمه خیاطیِ  هایکارگاه عابر، پل خیابان، ترمینال، در

 دانشجویی، امور تاکسی، جلوی صندلی تخت، روی دبیرخانه،

 صف همی،دورِ آشپزخانه، مدرس، عصرِ پنجِ ترافیکِ

 برای دیوار پشت چیتگر، هاینیمکت نانوایی، عابربانک،

 شدن تمام زیبایی و  شاشیدن

 

 !لایک -

 

 است شده تمام

 است شده تمام چیزهمه
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 93بهمن 

 

 

 

 

 من
 تقدیم شد به هر که برگشت، و تف کرد بر صورت خود در آینه

 

 

 ی!آر

 م!به شما بدهکار

 شعری ننوشتم که بخندید

 خامه تر از پر و شعری نرم

 شعری چنان،

 آب که به رقص آیید و 

 ایوقفه   

 تان باشدمنِ اندادر سَیَلا   
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 هامن که وقت نداشتم برای این حرف

 معذور

 ی بامدادچهل دقیقه س شش و أبرخاسته ر

 ساکن تهران

 فیحقوق م کْ

 خائن

 :گفتگاه میای که گهدر آغوش معشوقه

 «! ای گ هتو هیچ فرقی نکرده» 

 من اما گ هی بهتر شده بودم

 :که بوی بدتری بدهد   و گ هی بهتر است

 

 د تهرانمتول

 چند خورشیدی شصت و 

 صدا خفیفِ ی روغن در لرزشِنفرهبا کوپن پنج

 

 امپاره

 و این کنایه از مصائب روزگار نیست
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 آیدکه هر روز از مدخلی خون می

 های سرخمن چشم

 من دهان سرخ

  من

 مقعد سرخ پوست و  گوش و 

 ول در خیابان

 دانشگاه

 جوان

 با گوشتی نرم

 گوشت سیاه

 پوست انجمادِ های خون زیرِهغرق در لخت

 پخته با برق گوشتِ

 های الکتریکباتوم فرودِ وقتِ

 کندشوکّی که مردگان را زنده می

 ترو زندگان را زنده

 

 .میرندآنگونه که می    
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 مردگان در کافه

 در رختخواب

 علف استیشن و پشت پلی

 

 ت!کثافت! کثافزد: او جیغ می

 کشیدمگار میش داشتم سیترین جای دهانمن اما در آرام

 -د صدایم نکرده بو نام اصلی هیچکس اینگونه به -

 من

 ثله کردتنی از اژدها، که نباید م 

 با دو مار بر شانه

 که از مغز کوچکم خوراک دارند

 من

 پنجه فرو برده در پهلوی خویش

 -ا هویی که مهر، ماه را صید کرده بر کتیبهگ -

 من

 اجابتِ بارانپیشکشِ    دولبهمن  دود و 
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 مان اگر بودمآسْ

 گریستمام میهای سوختهدر ریه

 های داغ نانریزهدر فرود دندان آسیا بر سنگ

 کند بیرونهای او که در مسیر خانه چیزی را تف میبر شانه

 تر باشدکم سبتا چند گر                                          

 

 ش استاو که نسبتش با حقیقت اصوات مخدو

 آوردهدفونش را در می

 .شنودنمی

 .شنودخورد، نمیها تکان میدهن

 ،موتوری شود و در عقب تاکسی باز می

 .شنودخورد به آن، نمیبا شصت کیلومتر سرعت می

   ی اتاقریزد گوشهمارادونا دارد اشک می

 .شنودنمی     

 

 ا!مارادون

 م و  که هر بار گل زدنت را دیدی! نای محروممارادو
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 از شعف غریو سر دادیم

 ما که نب ردیم

 اما

 ایم؟چگونه تو از یادمان ب ردی که باخته

 

 مارادونای محصور!

 ن!، در حضور مشتاقامحکومی گرفتهلکنت

 چرا گریستی بعد از گ ل؟

 

 م!شنونمی

 

 از دیوار کَنَمَپوسترت را می

  و نامت

 آرام  

 آرام  

   چون پرچمی لعن خورده

 ...بازد در آفتابیرنگ م     
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 شده از پسماندبر اندامی بازیافت       فرشته  دو بالِ من

 نشسته در مترو

 معاشرتی نوپا مطلبی در رثای انقلاب و  

 .برم با همپیش میندام را ابا دختری خوش     

 

 دهمبو می

 ت؟از شما چه پنهان اس

 د ادا کردیدرا مشدّ  «شخاک بر سر» شما که آنکادرید و 

 ! اشم

 ی پوستی زبالهبر کیسه ،ادکلن دوشِ

 بر تنتان درَخوجا زخم میشما که یک

  برنداز شکافش هجوم می عقربَ و مار و 

 

 هابه گالری      

 های تئاترسالن      

 هاخیریه      

 بگیران چاقسلفی      
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 شعری کوتاه تخمیِ کردگان در سطورِ بغض

 ! یتخم)

 (وان کردجور دیگر ادا نتْ مطلب را آنطور که حقّ
 

 تو اما چه خواندی در آن میان

  مان و که ناگهان خیره ماندی به آسْ

 ؟از ابر پ ر شد دهانتَ    

 

  آبیِ مبهوت

 اخراج ممتدِ در سوتِ 

 کشید در آن میانر آبی، که قرمز جیغ میدَآنقَ

 

 !مارادونای زیبا

 گردن  در لغزش عرق بر سینه و 

 لانه وقتی که سلانه س -

 – یداربه سوی رختکن قدم برمی

 

 ای خواهند نوشتت نوحهرَ آخَ یک روز برای دریبلِ
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 هان، رو به دوربیبرای آن انگشت اشاره

 خانه، در ازدحام توپاتبرای بلندگوی دستی

 و ما از نو عضلات تو را صدا خواهیم کرد

 بر سکوها

 در مسیر استادیوم

 با دود سیگار در صورت یکدیگر

 آشغال ورِهای شلعهشرافت ساخته از سطل ای تندیسِ

 ایمما که پاره

 تو از کجا دوباره شوت خواهی زد؟

 
  ،دستی از انسان سر و   ما

 ی یک اسببر بدن ورزیده  

 مادامدویدن   ما

 فلفل قرمزِ در مزارعِ  

 ی عظیم گوشتشقّه  ما

  که چیزی شبیه من جدا شده است از آن         
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 شبیه ماشینچیزی 

 اگر گذشت از چیزی شبیه دهانمَ

 کسی هست که پیاده شود

 عصر بردارد؟لیِ های مرا از میدان وو تکّه

 

 صلات روز دهم در تمثیل   من

 دانست برود یا برگرددای که نمیگربه  من

 های راننده خیره شدمدر چشم مکث کردم و   

 

  کسی هست؟ -

 پیچدصدا در فکّی شکسته می  
 

 کسی هست؟ -

 شنودنمی  
 

 کسی هست؟ -

 لیسدلش را میصِفَنْای ران م گربه  
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 :خوانمام بر زمین، آواز میپخش شده

 من پاره

 من پاره

 فهمی؟ام! میمن پاره

 

 ه!دیگوی خست

 روزنامه  ورِشعله ختانِدر پشتِ سپیدموی در انبوهِخمیده

 !اختر خلوتِ بر حیاطِ          

 

 ندوباره دریبل بز توپ را بگیر و 

 های رم کرده را بشکنهگلّ

  دوند به سمت ما و بزن به صفوف آنان که دارند می

 ستهاشان باتلاق گاوخونیچشم        

 

 توپ را برسان به من بتاز و 

  من که سوراخم و 

 وقت اضافه کافی نیست  
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 من

 در فصل فراوانی ،سرخ سیاووشان

 من

 ز هفت گاو فربهغر با دهانی پ ر اهفت گاو لا

 سالِ قحطِ طویلهفتدر           

 من

 اش، امّادوست داشتم

 دادمبوی خوش نمی

 

 !مرا بشوی

 را هاواگنرا، ها دست

 های مذابِ ریخته راچشم

 خدا را خدا را خدا را مرا بشوی

 

 و!ست دیگزندگی دائمی

 ؟شنویمی

 توپ را بلند بفرست

pdf.tarikhema.org

tarikhema.org
m

an
de

ga
r.t

ar
ik

he
m

a.
or

g

ta
ri

kh
em

a.
ir

https://pdf.tarikhema.org
https://tarikhema.org
https://mandegar.tarikhema.org
http://tarikhema.ir


109   

 

 96شهریور 

 

 

 

 
 لیتیوم

 زادیِ شاعر که در جنونش مرُد()برای کاوه به

 

 

 توانم بخندانمتنه می

 برانگیزد را تو که      ای دارمنه معجزه

 

 ستهایت خالیاز چشم      هایتچشم یکباره فهمیدم

 

 زبانم

 کلماتم را باختم

 زددهانم گس می

pdf.tarikhema.org

tarikhema.org
m

an
de

ga
r.t

ar
ik

he
m

a.
or

g

ta
ri

kh
em

a.
ir

https://pdf.tarikhema.org
https://tarikhema.org
https://mandegar.tarikhema.org
http://tarikhema.ir


110   

 

 این شعر کنم هنگام نوشتنو اعتراف می

 امچیزی در ذهن نداشته

 گ:چونان سرنگی بزر)

 ی(اگر دهانش را بگیری و  از هیچ پ رش کن

 اینه واژه

 ایهای تازهنه آیه

 ...انگار کن: پیامبری

 تنگ است امسنگیهای برای ب ت مدل

* 

 

 و بعد نشستی بر تخت

 ات ریختندگیسوانت را بر شانه

 رفتند، شانه زدند     

 

 دراز کشیدی و  از ورای سقف

  هاشکهکشان با تمام ستاره

 چرخیدمی اتنشئههای شمچ در                      
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 انداینها نشانه

 گاهپَردَ گهات میاینکه انگشت اشاره

 ای، گوییاینکه بر پوستت جوری خیره

 ت:سای گفتهغریبه

 ایم؟سلام! ما همدیگر را جایی ندیده
 

 داناینها نشانه

 شاید هنوز شمعی، چراغ روشنی

 چشم دنجِ جایی درون قلب، در اعماقِ

 !دانممی چه

* 

 

 تو اما درهای خروج را بستی

 از پنجره دور انداختی  دهانت را باز کردی

 اتبینی ها و از چشم و جهان همینطور که از گوشَت،

                 ریخت،ی سرت میی بندخوردهدر کاسه

 ...رفتسر می     
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 خواستی با ماه حرف بزنیمی

 سنگ نخستین بر انسانِ با ب هتِ

   وقتی که در عبور شب

 نگردبه هجوم ستارگان می  

 

 نه صدایی بر لب -

 - نه آوای تلاقیِ زبان با دندان

 

 دانیبگو که خواندن نمی

 از درون به برون   ستایبگو که دهان بیراهه

    

 دهان   

 تلاش مذبوح صورت است   

 

 از پوستت

 به پوست سخن بگو

 ییلاکه جهان به شوخ زبان بیابی
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* 

 

 شعری که برانگیزد؟  کو 

     ایترانه  کو 

 تر؟از جنون تو افزون  

 

 کردن ماه بداعت نیستتو را نصف

 اگر خورشید درآورم، بطالت است وز کلاهمَ

 

 اعجاز

 ی:که با دو ساقِ دوان زد ایآن قهقهه

 

 مو در              صد مادیان سفید

 زانو   هزار اسب رها

 و باد

                    اآبِ دهانت ر

 ب ردمی هایتگونه دشت تا

pdf.tarikhema.org

tarikhema.org
m

an
de

ga
r.t

ar
ik

he
m

a.
or

g

ta
ri

kh
em

a.
ir

https://pdf.tarikhema.org
https://tarikhema.org
https://mandegar.tarikhema.org
http://tarikhema.ir


114   

 

* 

 

 ؟چرا اینگونه نباشی تو

 ؟اندبا سنگی که بر دوشش گذاشته     چرا نشکند آبگینه

 

 !صدا ریخته در خویشتنای بی

 بعد زیتِوی های روزی چند، تا وقتِبا قرص

 قلب بر تنِ نزار و  ،هی ضربدر مدام چسب

 دیوانه نباشی تو؟ چرا     

 

 تو رامات کل

 ها فهمیدندچلچله

 ها فهمیدندهای زبالهگربه

 

 ها را درو کردیمآیه

 رو کردیم شعرها را زیر و 

 بگو اما چرا چیزی

 گیرد؟دست مرا نمی                 
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 سیـلینپنی
1392 

 
 
 
 
 

 

 

pdf.tarikhema.org

tarikhema.org
m

an
de

ga
r.t

ar
ik

he
m

a.
or

g

ta
ri

kh
em

a.
ir

https://pdf.tarikhema.org
https://tarikhema.org
https://mandegar.tarikhema.org
http://tarikhema.ir


116   

 

 
 

 117...............................................................................دالیان............

 121............................................نام ندارد...........................................

 126...........................................................میدان بهمن.....................

 130.................................................................ندا آقا سلطان.............

 136.................ها.....همانبه روایت سعد، جنید، خالد، یا یکی از 

Works at Modeling.......................................................140 

0093...........................................................................................144 

 148....................................................................شهر...................قائم

 157.......................................با یادی از پدرام....................................

 162....................................................ت...........................علم و صنع

 166................................از استکلهم برای رضا جاوید......................

 172....................................مرد یک چشم.........................................

 178........................................................................................رسوفیل

 

 
 

pdf.tarikhema.org

tarikhema.org
m

an
de

ga
r.t

ar
ik

he
m

a.
or

g

ta
ri

kh
em

a.
ir

https://pdf.tarikhema.org
https://tarikhema.org
https://mandegar.tarikhema.org
http://tarikhema.ir


117   

 

 1391مرداد 

 

 

 

 

 دالیان

 

 

 (1. اِس )اِس. ا 

 

 این است شکستن آوند

 (2ستون ) چوبینِ در اندامِ
 

 «کمک» تکرار

 (3چینی ) عِـَّطقَبا حروفِ م 
 

 برخاستنِ هیولاییِ خاک

 (۴) ی ریزشِ سقفر هنگامهد
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  کلاه ایمنی بودند 13سر،  13

 دهان 13

 سیاه ردّ 13

 کردنِ عرق بر پیشانیبه وقتِ پاک

 (5ی بادامی )پاشیدههماز چشمِ  13
 

 ست در آژیر آمبولانسایو نشانه

    برای آنان که خون

 (6شان پاشید )غی سرخ بر صورتاز چرخش چرا
 

 رگشتندای نیز به خانه بامّا عدّه

 هاشانو سیاهی از دست

 (7) شان سرایت کردهای زنانبه ران
 

 پس گفتیم برهنه شوید

 (8) که تا صبح چیزی نمانده است

 

  ها به شما نرسیده بود؟دوربین فلاشِ آیا حدیثِ
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 ها ایستادآنگاه که در ازدحام میکروفون

 (9) و مراتب تأسفش را اعلام کرد
 

 و از شما کسانی خندیدند

 شما دریا و از

 (1۰هاتان کرد )ه چشممکثی بود ک
 

 چاله 13

 قانونی ی قصابیِ بدن بر تخته 13

 دست 13

 (11) تاید تعمید شد ارّه و که با خاک
 

 بگو چه چیز شما را به بخار ک ل ر،

 های فشار قوی،به کابل

 (12) به مخزن سوخت ناامید کرده است؟
 

 نه مگر شباهتی است میان جمجمه و 

 (13) مرغ؟تخم نازکِ تِپوس    
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 های امدادسگ

 (13) پوست صورت را کنار خواهند زد خاک و 
 

 (13) او را بتکانید

 (13) او را که از شدّت پارگی بر چند برانکارد باید ب رد

 های شکمشاو را که از سوراخ

 (13) آیدصدای اگزوز می   

 

 (13) قسم به کنجکاوی بیل مکانیکی در احشاء

 (13ها )قسم به برگشتنِ مفصل

 قسم به کنفرانس خبری،

 (13) اظهار نگرانی، ابراز امیدواری

 

 (13) نخواهد ماند 18ها جز تیتری با فونت از آن

 

 .باشد که بیندیشید

 الحمدالله.             
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 91آبان 

 

 

 
 نام ندارد

 

 

 گفته بودم جدّی نگیر

 گفته بودم گاهی دست کن در آن جیب سوراخ و  

 در آستر بارانی دنبال چیزی بگرد         
 

 زیر فرش دنبال چیزی بگرد

 ،زیر پلک

 .وقتی که مژه رفته است در آن
 

 ،زیر عنبیه

 .ی کاغذاگر ب ریده شده باشد با لبه
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 اما نگران نباش

 مغز های نرمِرسد به سلولچاقو که نیست! نمی

 کاغذ است

 ردب خیس بخورد دیگر نمی

 

 منگران نباش عزیز

 نگران نباش

 شودچیزی پیدا می

 ها کارد به جناغ برّه پیش از رسیدنچیزی 

 ی جراحیخیم روی تختهبد پستانپیش از دو 

 شپزخانه:آ میز ی فریزر براز کیسه پیش از نشت خونابه

 گرم از من بود. تا بعد! 7۰۰این 

 

 خندیدی و رفتی به خیابان و 

 هابا بخیه

 ی سرخ کاغذبا لبه
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 که باید هر صبح دست کنی در آنبا پلکی 

 و رسوبِ روز قبل را بتراشی با ناخن

 

 ترسمخون، از دوریِ پوست از ماهیچه میمن اما از 

 باید گیاهخوار بشوم

 چیدنِ تمشک ،بروم باغِ عدن

 های ا رگانیکلم بدهم میان میوه

 از اباریق زرّین آنقدر بنوشمَ

 ...ببرندام را به خانه های شراب جنازهکه رودخانه

 

 ی فاضلابببرند رها کنند پشتِ دریچه

 .که این است عاقبت مکذّبین

 

 گوشت ریختند در چرخکه وقتی مازادت را می

 زدیملبخند می باید

 مان که از دهانبی

 ن که از شیارهای صورتمابی
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 ای بزند بیرون های پارچهگوشه

 در لباس زیر چپانیکه از فردا می   

 

 هایت را گرفته بودهام دستاز دست نیمیَ

 گرفت در آشپزخانهنیم دیگر داشت بو می

 در گرما

 و  تندریخمی هایمها مرواریدهای ریزشان را در زخمو مگس

 گریستندمی

 از دستگاهِ ب رش کالباس انگاریَ

 اندها آمدهاز ورق ورق شدنِ برجستگی

 

 گنجیدهام در حدقه نمیاز چشم نیمیَ

  بود به داخل و نیم دیگر برگشته 

 چرخید:ام میدر ذهن متلاشی   
 

 !نگران نباش عزیزم

 !نگران نباش
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 ما خ لدِ جاودان را خواهیم یافت

 عسل خواهیم خورد یکدیگر، انار و  جای اندامِبه و 

 مَعین بشوی تنت را به ماءِبیا و  

 هات بر زخم بخند و 

 .برگ انجیر بگذار  
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 92اردیبهشت 

 

 یوسف شتک زد بر پیراهن   سرخ قومتیک روز از حل)

 بیفتد بر گلوی اسماعیل   خش      یک روز نگذاشتی 

  یک روز هم عید است

 اتبر اندام پاره  

 ترسیدپیامبری بودم که از خون می

 (استعفا کرد تو را در آغوش کشید وُ

 
 

 *میدان بهمن

 

 

 :نبشته بود

 دیگر شد روزْ دی گذشت و 

 نشاط بهار آمده به زرع و 

 هَزار خوشِ بانگِ است و  عبور نهرَ

 اگر که رانش را به نرمی بِدَری با دندان

pdf.tarikhema.org

tarikhema.org
m

an
de

ga
r.t

ar
ik

he
m

a.
or

g

ta
ri

kh
em

a.
ir

https://pdf.tarikhema.org
https://tarikhema.org
https://mandegar.tarikhema.org
http://tarikhema.ir


127   

 

 دو بچّه خرس اگر بخندی و 

 ت.«سمیرم*»کنان در دهانِ مویه

 

 :نبشته بود

 تمام من تو را

 شبی به ضیافت باش بیا و 

 بخارا و  مرا به مروْ

 رباط طریقِ مرا به پیچاپیچِ 

 ببر در آبی افلاک جام    

 و یاد مکن سرخی را    

 که خون به پیاله اگر افتد    

 تو از کدام شکاف پیراهن؟

 تو از کدام؟
 

 نبشته بود:

 کو؟ کو؟

 گندمگون کو؟ آن ح سنِ
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 چه است این مغاک تاریک بر پوست؟

 که در آن کارگرانِ حفاری

 که از آن خوان مورچگان، رنگین.

 

 دیگر شد روزْگریست و  

 

 نه گفت:یکی ایستاده بر آستا

 آن کس که کارد به زمینِ د رشت فرو کند، »

 «دی نرم سلطان هم توانَد نشانْدر سینه
 

 غوغا گشت ،و خواب گران

 :ای بایدین بلای مقرونِ سلامت را، شکرانهک

 

 ها بر سنگیک گوشه ساییدنِ دشنه

 های آبیک گوشه کاسه

 تو از کدام رگ اما؟ 

 تو از کدام؟
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 :نبشته بود

 مند بردارک برخیز و 

 رود به دشتکه نخجیر دوان می

 زغال تفته خوش است و  دود پیهْ که صحن بستان و 

 شانه بزنهای ماهی را فلس برخیز و 

 شانه بزنپوست سوخته را 

 را هم های کمرمهره
 
 

 اما خدا را

 احشاءِ خ تَن اگر بردی دست در

 شک مگیرقلب را به خطا م 

 که قلب را به گردن نشاید مالید

 دهدبوی خوش نمی

 
 

 هاست.ها و کبابی*میدان بهمن: کشتارگاه سابق تهران، که حالا بورس جگرکی

  *سمیرم: شهری در استان اصفهان که در مناطق اطرافش دو توله خرس به طرز فجیع سلاخی شدند.
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 1390بهمن 

 

 
 

 ندا آقا سلطان
 امیرآباد( ،88خرداد  30تظاهرات  شده در )کشته

 

 

 وزیداردیبهشت که می ولرمِ روزنِاز  ادَب

 گفتم:

  را دستم»

 «بتکان   و  از بالِش بیرون بیارَ

 

 - دکره جمعه را تاریک میک -با تنی گم در آفتاب 

 هایت را در آینه آتش زدیلب برخاستی و 

 

 )ما هنوز یک ماه فرصت داشتیم(
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 .ماشین عقبِ تفنگی سرد افتاده است بر صندلیِ

 

 د افتاده است بر صندلی عقب ماشین،تفنگی سر

 یعنی:

 تفنگی سرد افتاده است بر صندلی عقب ماشین.

 )و این جمله از شدّتِ سادگی هولناک است(

 

 ها در داشبوردگلوله

 نچرخیده در داشبورد گوشتهای در گلوله

 در داشبورد نچرخیده در خشابی پ ر گوشتهای در گلوله

 ای هیچ کنایهبی

 ای رههیچ استعابی

 ادبی. هیچ صنعت تخمیبی

 

 لاغرت یعنی: دو پستان

 شود بر صندلی عقب ماشین.پرت میتفنگی گرم 
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 ی آفتاب،تنت بر پنجره از کسوف

 «چقدر فرصت داریم؟»پرسید صدایی خفیف می

 

 ...شودآسمان رقیق می افتد و ای بر زمین میپرنده

 

 باید براش شعری بنویسی

 1۰۰۰شعر با تیراژ 

 ر با مسئولیت محدودشع

 ای را خواستی پرندهشعری که در یکی از سطرهاش می

 بکوبی به پنجره،       

 .تا مرا بیدار ک ند از خواب    
 

 اما حوصله کو؟

 

 ایستیزیر دوش آب می شوی و بلند می

 دشوسفید می هایت لیچ و زخم

 گیرندصورتت را می و  شوندهایت بزرگ میزخم
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 کشم،ایت که میهدست بر گونه

 بینم: ات را میخونی گوشت سرخ و 

 صبح به خیر!

* 

 

 هایت در تاریکیچشم

 هایت در خاکچشم

 - نگرنداش به من میکه یک توده مورچه از حدقه -

 بندهایت در چشمچشم

 - که با فرمان آتش، خاکستر شد -

 

 هایت را به یاد دارمچشم

 کردم؟ اما صدایت را چه می

 

 ه خواستی فریاد بزنی هر بار ک

 آمد شدنِ خون می رهغرغاز حلقومت صدای 
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 : هایت یعنیچشم

 تشْاز بالِ دستم را بیرون بیارَ

 ات بگذارمهای بریدهتا بر رگ   

 

 هامچیزی زیر ناخن

 کشید هات درد میاز چیزی زیر ناخن

 هات طعمِ آسفالت داردچیزی زیر ناخن

 

  میانِ بوسه  در دهانت چیزی 

 میانِ خون     

 بود دّد های دندان، مرلبخند و خرده میانِ  

 

 پرنده را که خط زدی

 کردمنفر فکر می 1۰۰۰به آن 

 به حرکتی مشکوک 

 صندلی عقب میان داشبورد و  
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 به اردیبهشت

 صبح

 ریخت هام زبانه کشید و و لبی که با تماس انگشت

 

 شوددود می را گرفته و  هایتدستی دست

 شود، یعنی:دود میهایت را گرفته و  دستی دست

 خورشید

 تابد.لاغرت می دو پستانِ ای میاناز حفره

 

 هایت را به یاد دارمچشم

 کردماما صدایت را چه می

 بگو چقدر

 چقدر فرصت داریم؟
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 1390زمستان 

 

 

 
 

 

 ها سعد، جنید، خالد یا یکی از همان به روایتِ

 

 

 آهن از جراحت

 ماشینی از پوستِ پاره

 از روده پارگیَ از عبور گ هَ از پاشیدن

 از ازدحام آژیرها بمبِ بعدَ از انفجارِ

 شیشه، از کباباز خرده اندازی پ رَاز خاک

 افتاده از دست دیگرت دوراز دستِ

 

 الطاق؟چه مانده در باب
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 هاچه مانده از چشم

 لمَخیف؟اموتِ ن الْمِ شی عَلَیهِآنگاه که تَد ور  الَّذی ی غْ

 

 ایگیج افتاده

 رود:می نهنعل به خاچهارا ام از تو کسی

 

 ی راست زنگذارد بر گونهدست چپش را می

 ی چپبر گونه - ه نیستک -دست راستش را 

 زندو زن قهقهه می

 زندطور که قهقهه میو زن همین

 ترکد و بمب بعد می

 هاتشود میان انگشتصورتش آب می

 

 درجه یک دارد: بغداد سوختگیِگردی و  برمی

 بوسه بغداد، بدرقه و 

 ی ا شترانناله بغداد، دود اسپند و 
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 .رفتبه فتح اورشلیم می، و لشکری که از وداع صبحگاهی

 

 تیر سنگ و  بارانِ      ظهر: 

 قیر آب جوش و    

 

 غروب:

 ،«اند این همه خونین کفنان؟شهیدانِ که»میان 

 .گشتیاز خودت می به دنبال کمیَ    

 

 الطاقدوید در بابو میستی از تد

 میانِ تاجران مصر

 سل ند ملاّحان آ

 آهنگران شوش

 

 زددستی از تو در می

 دستی از تو روبنده را برداشت
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 و او قهقهه زد

 زدطور که قهقهه میو او همین

 هاش.نشست بر سپیدیِ دندان  ی منجنیقگلوله

 

 بغداد گردی و برمی

 دارطات  الدَم، علیَ الجِجَلْ

  بغداد گردی و برمی

 آجرها  از  کندَترشح می

 

 اسب سپیدِ از رانِ خونَ غلیظِ از ردِ

 ها از فراز قلعه از فرود س رب داغَ 

 از پای برهنه از فرار از جیرجیر خلخالَ

 ی درهمِ پنج انگشتاز سایه

 
          هادر سوسوی مشعل

 هاسوسوی مشعل

pdf.tarikhema.org

tarikhema.org
m

an
de

ga
r.t

ar
ik

he
m

a.
or

g

ta
ri

kh
em

a.
ir

https://pdf.tarikhema.org
https://tarikhema.org
https://mandegar.tarikhema.org
http://tarikhema.ir


140   

 

 1391خرداد 

 

 

 

 

 

 

Works at Modeling 
 

 

 شعری برای مردی معمولی

 ای معمولیبا چهره

 اندام معمولی

 

 شعری برای ش رت معمولیش

 که اگر پایین بکشد

 کنندکشند، غش نمیدخترها جیغ نمی
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 مردی معمولی

 شبد در توالتِ نیمهشوهایی که دود میبا حرف

 و خشمی شبیه تکانِ اژدهاگونِ شلنگ

 دوقتی که آب تمام تنش را به گ ه کشی

 که از او امضا بگیرد در آن وضعیتکس نبود و هیچ

 ها.که از او عکس بگیرد برای مجله
 

 مردی معمولی

 فهمدکه حتّی این شعر را نمی

 *هااخراجیرود ایش با زنِ همسایه میو به ج
 

 افتدنقش اوّل گیر می

 زندزن نفس نفس می

 خوردنقش اوّل تیر می

 زندمیزن نفس نفس 

 شوداره مینقش اول پاره پ

 زندزن نفس نفس می

pdf.tarikhema.org

tarikhema.org
m

an
de

ga
r.t

ar
ik

he
m

a.
or

g

ta
ri

kh
em

a.
ir

https://pdf.tarikhema.org
https://tarikhema.org
https://mandegar.tarikhema.org
http://tarikhema.ir


142   

 

 هاشو از نفس

 آیدشب میصدای قیژ قیژ تخت در نیمه
 

 خوردههای کرمزنی با سینه

 های غمگین گوشت بر پهلوتوده

 پوست شده زیرهای منفجررگ هایی که از تجمعِ و ران

 مانندآبستره می به نقاشیِ
 

 زنی معمولی

 زند هر شبکه به من ز ل می

 از آن همه لبخند، لبخند، لبخند، فت بعدَوقت نگو هیچ

 چطور بخندم باز؟          
 

 خندمخواهم جیغ بکشم، میمی

 خندملاس بزنم، می

 خندمببوسم، می

 خندمشود، میدهانم دارد گاییده می
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 در دست 2با خمیر دندان سیگنال 

 بر بیلبوردهای نورانیِ همت

 مردی معمولیبه زن و  

 - کِرِست و  2میان سیگنال   -

 

 خندممی

 خندندمی

 خندممی

 

 

 

 

 

 
 

  نمکی، مسعود دهابتذالها، فیلمی از کارگردان * اخراجی
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 1391مرداد 

 

 

 

 

 

0093 

 

 

 در یک  فرو رفتن انگشت 

 در دو  فرو رفتن انگشت

 در پنج  فرو رفتن انگشت 

 

 گیروقتی از چرخش لنگان لنگان شماره

 آیداستخوان می صدای جویدنِ

 سیمان های میکسرِرخاز چ

 از کمرگاه ابراهیم.   

pdf.tarikhema.org

tarikhema.org
m

an
de

ga
r.t

ar
ik

he
m

a.
or

g

ta
ri

kh
em

a.
ir

https://pdf.tarikhema.org
https://tarikhema.org
https://mandegar.tarikhema.org
http://tarikhema.ir


145   

 

 - یاز خاکبردار سپ -فرو رفتنِ انگشت در دماغی پ ر 

 فرو رفتن انگشت در جوهر

 اینجانب .................. »

 «دارماعلام می این قرارداد موافقت خود را با مفادّ 

 

دا کردی: ا -ر ادرا ز شدتا -و نامی که با فشار دو پا بر هم 

 عبدالله آقا! عبدالله!          

 

 فرزند شعبان ،عبدالله

 ی ابالفضلبیمه ،عبدالله

 دور راهِ  تلفنِ ،عبدالله

 عبدالله

 سی آبِ دهان در مشت، سی چند

 در کانکس نگهبانی تخت ی دومِبر طبقه

 

 عبدالله!عبدالله!  -
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 داردبیلش را برمی

 ریزدو ابراهیم را در آمبولانس می

 

 تکیلوگرم هرا 7۰

 از محیط کار شودَکم می  

 کیلوگرم هرات 7۰

 رود در تهرانفرو می  

 

 چند گرم هرات بماند برای عبدالله،

 سیمان. برای صافیِ    

 

 چند گرم خاک

 جمع شده بر پوستِ چسبناکِ چند گرم روده

 چند گرم ابراهیم

 رودبه خیابان می  

 :های میکسر سیمانبا چرخ  

pdf.tarikhema.org

tarikhema.org
m

an
de

ga
r.t

ar
ik

he
m

a.
or

g

ta
ri

kh
em

a.
ir

https://pdf.tarikhema.org
https://tarikhema.org
https://mandegar.tarikhema.org
http://tarikhema.ir


147   

 

 حال رود عشق و می

 د تجریشرومی

 بازیرود دخترمی

 چرخرود ک سمی

 رند زنگ بزند با کارتمی

 93رود انگشت کند در صفر، در صفر، در می

 مرغ رود ت ن بخرد با تخمِمی

 از جوراب رود پول دربیاوردَمی

 های تایگر عبداللهرود با کفشمی

 بوسرود با مینیمی

 رود سمنانمی

 رود مشهدمی

 رود هراتمی

 

 .مع الصلواتفاتحه 
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 1391مهر 

 

 

 شهرقائم

 

 

 زیر های ریز لباسِبستنِ گیره

 ی چوبینگاهی به کرکرهبا نیم 

 -تزنی مشغولِ نشاس که در شیارهای باریکش-

 .های تو بودصبح لبِص  شکلِ

 

 ،لاغری بر پستان های چاقی و کرَخیرگی در تَ

 ها کردنِ ناشتا در دست،

 ،در اتاق های برنج دودِ ساقهو پیچیدنِ

 گشتی،وقتی یک شب از شالیزار برمیاز دهانی که 

 ،یر فریادش را بستدستی مس    

 .های تو بودصبح لبِص  شکلِ
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 روی علوفه افتادی

 و دیگری هیچ چشمی

 .هایت به وقت برخاستن نبودتر از چشمعمیق

 

 هایت را قفل کردیپلک لباست را تکاندی و 

 

 ب عدتاریکیِ بی

 اندازهبی تاریکیِ 

 تاریکی یکدست

 تاریکیِ مشترک

 

 ات را عوض کردی در تاریکیشلیته

 راه افتادی در تاریکی« شاهی»و از 

 و مرد کناریت در اتوبوس 

 کرده بود،  اشبوی خون چنان دیوانه 

 که دست بر رانت کشید در تاریکی   
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 سیاه بود در تاریکی   و سرخ

 تاریکی  تهران

 تاریکی  امیرآباد

 های بسته در تاریکیشود در چشمآبی پیدا میای لکه

 ای سبز، لکه

 ای سفید،لکه

  ای که رنگش مشخص نیست،لکه

 شود در تاریکیاما پیدا می  

 

 شود توضیح دادو نمی

 های بسته در تاریکیخورد در چشمکه چیزی تکان می

 شود در تاریکیای قرمز پخش میلکه

 :تهای صبحگاهیشمگاه چاز قِیزندَ و خون بیرون می

 

 

 پِرِس کیجا! پِرِس! -
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 کارگر شمالی آن سوی کرکره ایستاده

  و در یکی از شیارهاش

 دَوَدجمهوری می زنی به دنبالِ اتوبوسِ  

 رسداما نمی  

 شودخیره می ایستد و می  

 

 های زنینفسدور شدنِ اتوبوس در نفس

 پیاز کیسه گوجه و  با یک    

 - شهرداری بارِرهت از میدانِ -    

 .های تو بودلب صبحشکل ص     

 

 شود به او خندید؟آیا می

 شود به او گفت:آیا می

 «!شما روبروی دوربین مخفی هستید»

 

 و تو را آن سوی پنجره نشانش بدهم؟
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 کرکره را بدهی کنار

 را نشانش بدهی پستانهای و ترک

 ات را نشانش بدهیهای واریسیران

  بروید و بعد با هم ریسه 

 .های برنج بپیچد در امیرآباددود ساقه

 

 «انقلاب»در 

 ؛که اگر بی دلیل هم اسمش را بیاوریم، کنایه است

 «آزادی»شبیه 

 ترمینال غرب و  دانیِتواند گ هکه می

 اطرافش را تعمید کند آلودِهای تاکسیِ روغنایستگاه

 و حتّی تا ترمینال شرق عطر خوشش برود

 شوی از اتوبوسمیتا وقتی پیاده 

 همان میدانی باشد که شاعران بشارت دادند

 

 در سطرهای مقاومت، هادر سوگنامه، هادر مرثیه
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 در تلمبه روی دخترانی که 

 گویند: می با دردی آمیخته به لذّت 

 استاد... استاد... استاد...  

 

 که استاد دست گذاشته باشد روی دهانشانبی

 که بر علوفهبی

 ش کسی زنگ بزند:که بعدَبی

 فهمنی؟  تجریش. یِم. خامّه بوریم تیارت. بوریمخامّه بی -

 یِم!خامّه بی       

 

 تو باشم؟« علی گرائیلی»شود آیا می

 ؟«کّه سِماچَ »شود دوباره می

 طور که خون رسیده به جورابت؟همین

 تهران ایستاد روبروت

 و پشت کرکره 

 چرخنددر پیچش می ی پیچدر رودهعابران 
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 اـاز شیاره گذردمی  ت ترافیکِ همّ

 گذرند از شیارهامی     ها داف

  «مخصوص بانوان»ی ک رست از کابین فروشنده

 اـگذرد از شیارهمی     

 وارشیمارستان قلب با نبضِ زلزلهب

 تختخوابِ همیشه پ ر  5۰۰از برآیند   

 اـاز شیارهگذرد می     

شدنِ  دیده هر بار فردا به تعدادِدویدن گارد به دنبال کسی که 

 دست گارد، دوباره باید بدود، تصویرِ فرارش از

 اـگذرد از شیارهمی     

 گذرند از شیارهامی    ها بطری

 انِگاه با ربهگاه فصلِی شهرداری در تماس کارگرِ چپِ رانِ

 زنی خپل در تاکسی راستِ

 اـگذرد از شیارهمی     

 اـاز شیاره ذردگیم    بابک احمدی

 اـاز شیارهگذرد می   رحیم پورازغدی
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 تهران ایستاده روبروت

 شایو من از دستگاه گوارش شیشه   

 دهم:برایت دست تکان می     

 

 روز دفع نزدیک است
 

 های بسته ات دفن خواهیم شدروزی که در پلک

 ایستیروزی که بر بلندترین تپه می

 دهییمان مهای سینه ات را نشانو تَرَک

 

 و یکی از ما

 از مقعدِ موعود برخواهد خواست، 

 .گواهی بدهدها وعده تا به حقانیت

 

 اتبه دستی که یک شب فرو رفت در حنجره

 را برداشت« کیاک لا»و دودِ شهریور 
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  زد،ه میلی جاده لَهو بوی دهانِ سگی پاره که بر شانه

 را برداشت« کیاک لا»     

 

 کشیدیمی ست بر یالِ خونینشتوانی وقتی که دآیا می

 ها را به یاد بیاوری؟های سوگوار از دامنهزوزه

 دِواره تِ وِسه دَس تکون هَدم؟آیا 

 بوریم تیارت؟

 بوریم تجریش؟ بوریم...

 هایت را از یاد ببری؟ران

 

 روز دفع نزدیک است

 روز دفع نزدیک است
 

  شایی.گْو ما منتظریم دوباره چشم ب 
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 1391شهریور  30

 

 

 

 

 

 
 

 («کشُیبینایی»نگاهی به سنتِ و نیمی ف)با یادی از رفاقت پدرام یگانه معا

 

 

 بلند چه یادت هست؟از آن سیگار پایه

 آنکه به عیش دود کردیم

 هاشآنکه در میانه

 گریستی هایت را در مشت گرفتی و چشم

 چنان که آسمان

 ی بارانابر را به چنگ گیرد در هنگامه
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 م در دستچنان که با دو چش

 بنگری به جهان

 به خیابان

 به دو گودالِ تاریک بر صورت

 

 شوی روی هم و  خیرههایت را بگذاری روبهو چشم

 چنان که بینایی چیزی جدا از صورت، 

 .چیزی جدا از بدن باشد   

 

 بام هایت را بگذاری بر پشتِو چشم

 مان، ای در آسِطور که خیرهتا همین

 .برگردی به خانه کورمال کورمال

 

 از کرمان برگردیَ

 میرزا از آغوش نادرشاهدر هیئت ق لی

 ی مربا در دستبا دو چشم در شیشه
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 در آزمایشگاه شود گذاشت کنارِ چند ظرف ادرارکه می

 ها شان کرد برای گربهشود پرتکه می

 رقصید: لیز جویدن و با صدای

 

 چشم دل باز کن که جان بینی

 یچشم دل باز کن که جان بین

 چشم دل باز کن که جان بینی

 

 .مشغول پلک زدنی ایدر روده  بینی می کنی و باز می

 

 زنی در خاکپلک می

 خیز ی گوزن به وقت جست و در کشاله

 گیری ماهیهای خستهدر چشم

 های انزلیسوار بر دوچرخه در کوچه

 در زبان زنی در دهانی دیگر

 در تنبان حاج ابراهیم خان کلانتر
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 ی گاو، پیش از فرود کارددهدر مع

 در انتهای کَلات

 .از خون شودَکه فربه می دمدام لزجِ زالو، آنان یا

 

 کنداشیاء را بینا میت، بینایی مسیحاییْ زنی و پلک می

 با دو گودال تاریک بر صورت

  و  شوندمیچاله که یک روز بزرگ با دو سیاه

 بلعندمیجهان را      

 

 چنان که خورشید

 ی بگیرد از آسمانرو

 تکویر دو آیه ازچنان 

 تقصیرظلمات بی ای نور و 

 امان بده

 جواب آزمایش نیامده

 امان بده

 بیا دوباره سیگار بکشیم
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 جار بکشیم برقصیم و 

 خان در سینیآغامحمد هایتخمبا 

 یشیریننقل و  نبات و  

 با دو میلِ داغ در دست

 

 امان بده

 شهریارا امان بده
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 1391بهمن 

 
 

 

 علم و صنعت
دانشگاهِ  ی مهندسیِ پتروشیمیِارشدِ رشته کارشناسیِ کیانوش آسا، دانشجوی ام،یار دبستانی )تقدیم به

 کشته شد( به ضرب گلوله ،در میدان آزادی، 88خرداد  25که در تظاهرات  صنعت، علم وُ

 

 

 متر، صدمِ میلیپنج چهل و  ای به کالیبر پنج و حفره»

 ش سال بعد از بیست و ش که خون رادر دهلیز قلبی 

 « کندها در آسمان پمپاژ میبه جای رگ

 صدا بزنید، کیانوشاگر   را         

 

 ی گلوله به وقت چرخ کردنِ گوشت و  عبور سلانه سلانه»

 «دنده با هماستخوان 

 است. آسااش نام خانوادگی        

pdf.tarikhema.org

tarikhema.org
m

an
de

ga
r.t

ar
ik

he
m

a.
or

g

ta
ri

kh
em

a.
ir

https://pdf.tarikhema.org
https://tarikhema.org
https://mandegar.tarikhema.org
http://tarikhema.ir


163   

 

 مان زخم شده بودجایی از پیکر هیولایی

 دانستیم کجاستیی که نمیجا

 گشتیمبه دنبالش می گوگلی و در نقشه
 

 رفتاز تنمان داشت خون می از جاییَ

 اش کیانوش آساستجایی از تن که نام علمی

 کندگویی: کیانوش آسایم درد میروی دکتر میکه می

 کیانوش آسایم عفونت کرده

 کیانوش آسا 

 متولد بیست و ن ه اسفند هزار و سیصد و شصت و دو 

 از کرمانشاهم گلوله خورده است         
 

  ک نخشکیک مشت چرک و با کمی بتادین و 

 گردیبه خانه برمی     
 

 ای زیر آن پیراهن سفید و بوی غذای سِلفبا حفره

 گیر آبی و بوی غذای سِلفای زیر آن عرقبا حفره
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 فرنگ بر سینهبا شهر

 ها را خواهد مکیدکه چشم

 

 وقتی که قلب

 ...ای پیداستپوستی شیشه از پشت

 

 بشقابای ده روزه در قلب جوجه

 دهانی در هیئت راهروهای تاریک خوابگاه حکیمیه

 کشندای سیگار میکه در انتهاش عده

 قرمز رنگ های متحدالشکلِاسبا لب ایعدهو 

 ریزندبه خیابان می در تجمعی سیال   

 

 از دماغ

 از چشم

 خون گردشِ هِاز دهانی که اضافه شده به دستگا

 های آشغال استعاره برسازدتا با سطل
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BRT استعاره است 

 اند سرکه استعاره کفش کتانی و 

    جلّادوَنِ خودروی 

 های دودی رازآلودبا شیشه

 شود واه که درش با صدایی مهیب بسته میآنگ

 بوی غذای سِلف            

 

 تابهماهی داغِ ای نحیف در روغنِبوی نطفه

 عصر ولیِ انِدر مید

 در تپیدن قلبی جوان در مشت

 کرده رنگ، چون گوشت چرخقلبی که با عبور وانتی سبز

 زند بیرون.ها میاز درز انگشت           

 

 .من است، بخوریدش این تنِ 

 این تن من است

 .دست بزنید
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 1392خرداد 

 

 
 برای رضا جاوید از استکهلم

 (منوشت سوئد یک سال اقامت در حدود پس از شعر را اینش بنویسم. جرت برایاز مها مه بودقول داد)

 

 

 گفتم خداحافظ

 و دویدم میان شب

 ترکیدندمی ها چون حباب بر پوست قیرآلودموقتی ستاره

 

 پدراموقتی 

 داش را در زیر سیگاری تکانهای سوختهانگشت

 

 راایم برادر ما خیلی وقت است منفجر شدهو 

 گفت سعدیِ گلبیانی      
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 رضا

 پیچیددوید، داشت سیگار میارم میطور که کنهمین

 کبریت زد ایستاد و 
 

 دادممن اما باید ادامه می

 در دویدنم دویدم و باید می

 ها خرگوش   

 دسته دسته از رانم جدا شدند   
 

 شدم از خودمجهت دور می ۴در 

 ی سیاهدرشکه ۴با دست و پایی زنجیر به 

 اسب ۴ی و از شیهه

 اند.قسمتِ نامساوی باقی م 5
 

 مرکز جهان ،مرَسَ

 با سوزنی در پیشانی

 کردرم را تعیین میوّید و مرزهای م دَچرخکه می
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 شدندهایی که دور میبا دست

 گرفتمت؟چگونه در آغوش می

 

 شود چگونه می

 ها! آقایان!خانم -

  رودکسی را ببینند که تا کمر فرو می اندهها که آمدآن

 در دهان تمساح             

 اگر زنده ماند و 

 برایش دست بزنند

 

 او که یک شب در تاریکی آمبولانس

 .گریست اش کشید و ی پارهدست بر نیمه

 

 ی حضّاردود در میان قهقههاو که می

 در حالی که کمربندش را سفت گرفته،

 .از پاهای مقطوعشدَ تا جا نمانَ   

pdf.tarikhema.org

tarikhema.org
m

an
de

ga
r.t

ar
ik

he
m

a.
or

g

ta
ri

kh
em

a.
ir

https://pdf.tarikhema.org
https://tarikhema.org
https://mandegar.tarikhema.org
http://tarikhema.ir


169   

 

 خداحافظاو که در پنکه گفت: 

 ی هواپیمامکندهرود در موتور او که فرو می

 ه خرگوش سمت در هیئت یک گلّ آنو از 

 ها صورت تماشاچی پاشد برمی   

 

 هزار پرنده

 هزار فیل

 هزار ملخ در مزارع گندم

 و  شود یک جفت گذاشت در خشتککه از هر کدام می

 یت رد شداز گِ      

 

 کمی علف هم هست

 برای رقص

 چرخی و ی که میبرای وقت

 ودت از خ جمعیتیَ   

 رودریسه می دورت   
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 گردد، برای توتنم را می ها و دستی که جیب

 همه چیز لو رفت، برای تو دستی که ب رد لای پام و 

 

 !فرشیدبزنیم به چاک 

 

 بدویم در دشت هویج

 بر پیشانی ماهیگیر ،در شیارهای تابستان

 ترشیی سیرفروشنده آویزانِ دو پستانِمیان 

 ی شهید با هر چه استعارهبدویم 

 های استکهلمدر خیابان  

 حمیداکورای های مغموم پیراهن تاندر آستین  

 تاید،کننده و  همه ضد عفونیکه بعد از آن -

 - شدخالی می از طرح اندامی دور پر و  هنوز

 
 اسبی نحیف نشسته بر دستگاه اسکنر

 مرا ببوس!
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 گذرد های قرمز خرگوشی سفید میچشم

 ی ایکساشعه فِخوهای ماز دالان   

 

   مرا ببوس!

 مرا ببوس!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

pdf.tarikhema.org

tarikhema.org
m

an
de

ga
r.t

ar
ik

he
m

a.
or

g

ta
ri

kh
em

a.
ir

https://pdf.tarikhema.org
https://tarikhema.org
https://mandegar.tarikhema.org
http://tarikhema.ir


172   

 

 1392مرداد 

 

 

 
 

 

 

 پدرمبرای فریبرز، 
 در خرمدشت CNCو آن دستگاهِ مخوفِ 

 

 

 از خواب  اگر بیدار شود  با پوستی مندرس 

 ها با یکی از همان پیراهن

 خیر  به صبحجای  به و

 گردنش را امتحان کند محض اطمینان

  دهدپاهایش را تکان 

 به یاد بیاورد

 ها لازم استالبته این   بلند شود از تخت و 
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 ات را باز کنی گاهیلازم است جمجمه

 :قوه بگیری بر آنچراغ

 

 چسبیده،همبه هایِ  شکماز سنگینیِ

 های عرق کرده و  های راناز تپه

 نبار،اَلتَ هایپستان   

  دست ببری داخل و 

 دستی را که باید پیدا کنی

 

 آنژتی به روایت میکلدس

 متأسفم ی خاموش دستگاهِ تراش و  رسد به دکمهوقتی نمی

 

 با سوراخ سِر م بر رگ

 رنگسرخای که مورچه

 گرددبرمی اش به روشناییاز روزنه

 (ای محو بر برهوتی استریلچنان لکه)
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 سفید دیوارها:

 ها: سفیدملافه

 بلندِ حاضرین: سفیدپیراهنِ 

 کنی؟یآبی چه م مربعیبا 
 

 ای در اعماقبا پلیسه

 زند در نعلبکی چایو چشمی که پلک می

  - بعد از هر شب نور -    
 

 شود در تشت نفازولینبسته می چشمی که باز و 

 - یبازبعد از آتش -    
 

 چشمی به عنوان مثال

 چشمی که بین خودمان باشد

 چشمی با حکم تخلیه در دست

 اسباب وانتِ  پشتِ

 وشکاریج عینکِ پشتِ

pdf.tarikhema.org

tarikhema.org
m

an
de

ga
r.t

ar
ik

he
m

a.
or

g

ta
ri

kh
em

a.
ir

https://pdf.tarikhema.org
https://tarikhema.org
https://mandegar.tarikhema.org
http://tarikhema.ir


175   

 

 زیر دو پلک ،چپ با دو جک چشمِ

 ها با موچینشده از تراشهچشمِ پاکسازی

   در نایلون چشمِ

 ی البرزش بیمهرمنضم به گزا

 پانچ گیرپاژ کرده در ماشینِ چشمِ

 مشمول بند پنجم قانون معافیت چشمِ

 تراشیده شده با قاشق چشمِ

 )وقتی که بدن 

 ن دارد(شد گاییدهنیاز به سوراخی جدید برای 

 

 «یک راه پنجاه» چشمِ

 ی دستشوییینهسطر قبل در آی چشمِ

 خوردهمشت چشمِ

 مولوی چشمِ

 های سلسبیلچشمِ سرگردان پشت دخل بوتیک

 رو به دیوار چشمِ
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  انداز محدودش،چشمی که در چشم

 بینددو پای دیگر پشت پاهایش می

 

 خشک چشمِ

 قفل چشمِ

 واریدباز شده با دیلم، برای شکار مر چشمِ

 

 از تماس فِرِز با آهن خیزَنیم چشمِ

 کندچشمی که خبر نمی

 از داربست آویزانَ چشمِ

 مذاب چشمِ

 ی الماساش هم خورده با متهزرده که سفیده و چشمی 

 

 ثابت چشمِ

 مستقل از اعصاب چشمِ

 ناهماهنگ با چشم دیگر چشمِ
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 - مترجیحا  خان - مجرب منشیِ  چشمِ

 ،چشم خیره در سقف

 تکان تخت،که از تکانچشمی 

 بیندها را پاره خط میستاره

 

 پلکچشمِ بی

 لخت چشمِ

 تماما  چشم چشمِ

 

 کشند روی سرشای سفید میچشمی که پارچه

 د به هم.رسو دو دست می    
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 1391فروردین 

 

 

 

 

 
 

 رسوفیل

 

 

 رسانِ همایونی، تَدر آن سبیلِ ابلیسْ

 ریی ناصبناگوش و دارالخلافه در رفته از

 

 مجعد بر لب، در آن دو شاخ 

 ریختندنقل می رقصیدند و میاش چیان میانهکه نقاره

 

 دید؟ت را چه کسی میم از جمعیر شدندو
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 ریخته از پوستهای فروبا تکه

 های نحیف بهارستانچونان خشت

 پهلویم خالی کردند وقتی که دو توپ بر صورت و 

 و حکما  دست بر هر کجا گذاشتم)

 (ریختیگری فرو میبخش د   

 

 البته احوالات کمینه را بخواهید 

 ملوکانه سلامت هستم ق ذاتاز تصدُّ  

 با حلقومی بر سنگ  

 :دهان دیگرم که دهان باز کرده ذیلِ  

 

 دو دهان

 دو دالانِ مشوّشِ مغموم

 ها دویده استپنداری میرزا جهانگیر خان در آن

 

 .عمرکم طویل، عدوکم ذلیل ،باقی
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 عقب خروج نمودم، امّاتعظیم عقببه حالت 

 ای بر ران چپم هنوزدر حفره

 خواستمدد می خزید و اتابک می عمارتِ بر پاگردِ ستارخان

 

 قراول قزاق از میانِ دو ردیفْ  رفتمَ می

 کرده به رسم استقبالهای چاتمهبا تفنگ

 ی مبارکهخانهی دو چشم در تاریکاز فاصله

 هایماز تناقض دهن

 خندید و دیگرییکی می -

 ی طغرا: مرقوم به تحشیه

 -« دمان انداختیمخو»  

 

 آمد؟لکن از حقیر چه برمی

 با آن حجم آوار بر سینه

 ها! نسقچیلیسید و ام را میخان شکم سفرهوقتی که ببری

 ها!نسقچی            
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 گشتاز دهان لیاخوف باز می که چشمانمَ وقتی 

 به جغرافیایی مبهوت    

 

 هااز سرسره فرود حمایل آفتابَبه 

 بلوغ از اندرونی و  بچه، گاهِ مراجعتَبه لبخند مرموزِ غلام

 اخترالدوله سفیدِ به لَه لَهِ ملیجک بر اندامِ

 ، در دوربین«کرمانی» مغلولِ  و نگاهِ

 

 درویشی پرسید: عشق چیست؟

 گفت: 

 یگری حکومت خواهم کرد،من بر شما جور د»

 «اگر زنده بمانم     
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 چشم به راه ابریشم
1396 
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 89شعری از تیر ماه 

 

 

 هایم: ماردست

 ای در آستینهایم: توطئهدست

 

   خزندهایم بیرون میدست

 پیچند دور زانوهام.و می
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 ستمرزهایم پیراهنی

 در آن  زند ای پر نمیکه پرنده
 

 امست در سینهجنگ داخلی
 

 با رفتنت هر بارداند نمی و هیچ کس

 .از جمعیت من کم شد چند نفرَ

 

 کیست، آنکه پشت در ایستاده داندهیچ کس نمی

 «ام!خبری آورده»گوید: اینکه می

 و هر بار

 کند به منسری بریده را در سینی تعارف می

 

 بندم!در را می

 دلیل باز استپنجره هم بی

 مگر از آن همه آسمان که اَلکَ کردیم
 

 چیز دیگری باقی ماند؟  ی خسته هپرند جز چند
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 آبی  کندتا چشم کار می

 خالی  کند تا چشم کار می

  ردّپایی که  کندتا چشم کار می

 ستخون را به دوردست برده   

 

 از سرت شدیکی گفت: دود بلند می

 بردیبا خود می : زخمی به دست داشتی و  یکی گفت

 یکی هم چیزی نگفت

 و تنها بر آستینش گریست

 

 دانستکس نمیهیچ

 شهری در حال سقوط کردن است، در تو

 ایت راههیچ کس باز نکرد دکمه

 تا مرا از آوار بیرون بیاورد   

 

 ای نریختیم به آسمان.و پشت پایت پرنده
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 بندم!پنجره را می

 در هم بی دلیل باز است

 

 کند در حوضاش را پرت میزنی سر بریده

 دودو می     

 

 هااز کاشی رودَن سر میخو

 

 خون

 

 انگشت اشاره

 امضاء              
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(1389) 

 

 

 

 
 

 ابریشم و شفق

 
 هایت:کمهد

 هایی باز، به آبیِ ممتد.پنجره

 
 پیراهنت:

 ی دریا.ای، تا مکاشفهوقفه

 
 و من،

 خورده،قایقی شکست

 که در لیوانی خالی به گِل نشست.
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 سوختام میچیزی در سینه

 .کشدیم زبانه میچشمها   که هنوز

 

 ی سیگارم را بدهیدجیره

 عصرگاهی رَویِو تنهایم بِگ ذارید با پیاده

 که منم )تیمارستانی

 قصد شورش دارد(    

 
  اند:ام پیچیدهدر آخرین نسخه

 

 پیراهنت:

 برابر گاوی خشمگین.   ای آبی، پارچه

 

 هایت:دکمه

 هایی که پله  

 ند.آیهایمَ از آن پایین میانگشت  
 

* 
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 خواستم قایقی باشممی
 

 رها  
 

 بر اندام آب      

 

   که در جستجویش 

 های دریاییفانوس  

 با سرگیجه فرو ریختند  

 

 خواستمکمی گوش می

 کمی از من 

 ات بریزدر سینه

 
  شکند، هشدار!سدیّ می

 اگر ب گْشایم پیرْهنَ   

 

* 
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 عابرعصر: حیاطِ خلوتِ بی

 در اتاقِ انتظار ی پرستار،عصر: خمیازه

 عصر: خاکسترم.

 -ریخته در زیر سیگاری  -

 کرد(آمد، شلوغم می)کاش کسی می

 

 کمی آبی

 کمی خواب برایم بفرست

  و قایقی

 که پیرْهنت، بادبانِ آن باشد

 

    دریا که نه

 باراین  

 در لیوانِ کنارِ تخت غرقم کن  
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(1389) 

 

 

 

 

 

 

 

 میرحسینی طاهابرای 

 

 

 خوابَت،

 از شبِ کویر  ستور کاروانعب

 هاکشِ ستارهاز آب           ریزشِ نور 

 

 ات،خنده

 ای زرکیسه

 در بالِشِ تاجری پیر

 کند آن را()که هر شب دوره می
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 به راهِ ابریشمهای سر به اعترافِ گردنه

 راهزنان در جستجوی تو    

 به هر دری زدند    

 به کاهدانِ قافله...     

 

  نمک نداشتیم:و ما جز بارِ

 چشمانِ مردانی منتظر

  هاشکه جای انگشت بغضی

 بر گلوی ساعتِ شنی باقی ماند  

 

 به هر کجا که رسیدیم

 از تو   ها نوشته بودندتَذْکره

 سفیدانو ریش

 کتاب  

  کتاب  

 حکایاتشان را  

 چیدندی کودکانشان میدر سینه  
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 رسیمبه هر کجا که می

 ستجای دیگر برده باد ردِّ پای تو را به

 و ما: مسافرانی تشنه

 که شب به شب  

   ی ماه را جنازه   

 آورنداز چاهی خشک بیرون می   

* 

 

 را هایتچشم  کاش

 از آسمان  داشتیبر نمی  

 

 کردلب میبهشب را لب، هایت، کاشخنده

  ساربان

 نماقطب به دنبالچرخد جهت میبی

 )تنها

 د باید کرد(به صورتِ فلکیِ تو اعتما
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(1389) 

 

 

 

 

* 

 

 

 تنهاست

 زنی 

 رود که پایین می

 متروی نیمه شب های برقیِبا پله

 

 تنهاست

 از ازدحام ایستگاه زندَتروریستی که چند لحظه بیرون می

 و برای آخرین بار

 دستشویی یکند در آینهنگاه می
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 امتنها من

 رومکه زنی زیبا ایستاده روبه

 هااما ریل

 اندط فاصله کشیدهمیانمان خ

 

 و هیچ تروریستی آنقدر بیکار نیست

 که این وقت شب

 در برابرش منفجر کند  مرا 
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(1390) 

 

 
 

 هاله

 

 

 های پرشورنطق

 در صف نانوایی

 در تاکسی

 در مهمانی
 

 های آشغالسطل

 های نامنظمآخرین سنگرِ جنگ
 

 هاو روزنامه

 هنگامِ خون و دوددر نابه

 مادر پدر و دواج فلان بیبا تیترِ از

pdf.tarikhema.org

tarikhema.org
m

an
de

ga
r.t

ar
ik

he
m

a.
or

g

ta
ri

kh
em

a.
ir

https://pdf.tarikhema.org
https://tarikhema.org
https://mandegar.tarikhema.org
http://tarikhema.ir


197   

 

 جایی است که نباید باشد همه چیز

 شبیه تو در خاک

 شبیه ما

 به خانه برگشتیم  که به جای تیمارستان
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* 

 

 گوید: سلام!کس نمیهیچ

 گوید: کجایی؟ با که هستی؟کس نمیهیچ

 کنی؟چه می

 

 هایم را ام بغضو من آنقدر خورده

 م راهایحرف

 خودم را

       هایمکه هر کدام از انگشت

 های بمبی انتحاری باشندوانند فتیلهتمی  
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 توانم شمعدانی باشممی

 با ده شعله

 بنزین یایستاده بر دریاچه

 صد شعله

 هزار شعله 

 هزار هزار شعله....

 

 اممن درختی پوسیده

 در انتظار تعارف یک سیگار

 درختی تروریست

 که یک روز 

 به جنگل باز خواهد گشت تکبری
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* 

 

 

 !بلند شو

 صورتت را بشور!

 !هایت برداراز چشم  و دست
 

 شلوغش نکن

 ایاگر شعری برایم نوشته
 

 «خداحافظ ... سلام»بنویس 
 

 ست)مابقی کلماتی

 گردند(که این میان ول می  
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 دهد در منهر روز کسی دست تکان می

 هر روز کمی از من

 از من شدَکپر می

 

 اممن رفتگان خودم

 خدا مرا بیامرزد
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The Wall 

 

 

 با اولین صدا:

 لرزدپنجره می

 با صدای بعد:

 خون

 ها...پاشد بر شیشهمی
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 دو شلیک یدر فاصله

 شود دویدمی

 دو شلیک یدر فاصله

 کسی حتما 

 ی قبل نخورده است!به گلوله

 
 

 ورزنی با دامنی شعله

 از مرز شودَ دور می

 از برج نگهبانی  

 

* 

 

 دو باد یدر فاصله

 پرچم 

 به لکنت افتاده
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* 

 

 

 کدام گوزن رِسَ

 ی زنگی؟طپانچه  شرط بسته با دیوار

 

 غازهای وحشی

 شان زده اینطور؟چرا خشک

 در ارتفاع میز  کنندکه پرواز می

 های تفنگکه آرواره

 شدکهنوز در گردنشان تیر می
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 رود به جنگ اسب؟می کدام فیل

 گنجید؟چرا ببر در پوستش نمی

. 

. 

. 

. 

 دادندکدام جواب نمیهیچ

 شکارچی پیر مانده بود

 اش و آخرین گلوله

 

 همه تماشاچیمیان آن

 همه نگاه منتظرمیان آن
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 عزیزم خفه شو!

 

 

 اخبار نفت را باید

 با یک سطل خاک 

 نی خواندنشابا کپسول آتش

 

 و از آغوشِ کارگرانِ پالایشگاه

 هاشب   

 کشد.ای زبانه نمیشعله   
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 کشم روی سرمرا می تبالِشْ

 اتاق تویکنند ز میز وِکلمات اما هنوز وِ

 

 عرضه و تقاضا!

 برنت شمال!

 سهام!

 سبد مصرف!

 اوپک!

 شاخص بورس!

 خطوط انتقال!

. 

. 

. 

 خوانداقتصاد می زنم در رختخواب، ستون

 ای باشدکشی حرفهمگس تواندای که میاز روزنامه
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* 

 

 

 از قلب  فرار کن 

 بپاش دارد که بریز و  از خون   
 

 خودکاری که گلوله را نوشت

 کاغذ را سوراخ کرد
 

 هانیزه

 تا نِی

 اند در گلوفرو رفته
 

 «ط»ی و حلقه

 بر گردن طناب  زخمی شد
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 فرار کن از این کلمات

 خون رفته است از او ه فقطاز شاعری ک

 آید()قرمز اما به او نمی    

 

 از دود   دهانم پر است 

 های اضافهاز حرف    

 ی تفنگلوله    

 

 قلبم 

 جوجه تیغیِ لالی

 که سطرهای ناگفته 

 انداز همه جاش بیرون زده
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 سعد سلمان

 

 

 خوانیوقتی که این شعر را نمی

 یعنی

 گری بند است...دستهایت جای دی

 

 اصلا  

 اگر بخوانی هم

 مگر کلمات 

 در سیمان؟ روندفرو می

 در احتمالِ چند آجر؟  شود خندید مگر می
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 مرا ببخش که شاعرم

 دانموقتی که می

 استعاره نیست   دیوار

 خودِ دیوار است   
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 سه روایت از خداحافظ

 

 

1 

 )مرگ(

 

 شودبلند می

 شویدیصورتش را م

 بیند در آینه....و دیگر خودش را نمی

 

 زنی اما هنوز

    بالای سرش  

 زندزار می اشجنازهبر   
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2 

 )قتل(

 

 خنددآنکه روبروی تو می

 تویی!

 بخند که بخندد!

 

 پیش از این که کسی

 ی تاریک اتاقاز گوشه

 سنگی بفرستد به دیدار آینه
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3 

 )انتحار(

 

 این من نیستم 

 خواهم بود...ن

 «آییدبه سراغ من اگر می»

 ست!قاشقی کافی

 بدهید 

 صورتم را بتراشم از آینه 
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* 

 

 

 لبخند...

 ام داردمگر همین  لبخند سر پا نگه

. 

. 

. 

 امدیواری پوسیده

 ش را برداریکه اگر قاب عکس

 ریزدفرو می
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 زرد در سبز...

 سیاه در سفید...

 

 بهار یگ ردهبا خنجری در    پاییز 

 ی روزسایه انداخته بر جنازه   شب

 

 

 سرخ در آبی بماند برای بعد...

 )یک روز

 به دریا خواهم ریخت( های تاریخ راکتاب
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 مریم بیگم اتقانی

 

 

 هایش ریختدندان

 هایش اما ماندندچشم

 

 مادر:

 های طبیعیاشک

 مادر:

 ای مصنوعیخنده
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* 

 

 

 نه آن درختِ تنومند

 ی بازیگوشنه آن پسربچه

 بدون هم بلد نیستند  دیگر ایستادن را 

 

 

 پیرمرد خیره در عصا

 عصا خیره در پیرمرد
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* 

 

 

 انتقام درخت بود

 تبری که فرو رفت در کمر نجار

. 

. 

. 

 پینوکیو متواری شد
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  سفید نامه

 

 

1 

  جنگ تمام شده

 روندها میآتش نشان

 های سوخته آب بدهندبه درخت
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2 

 جنگ گرگ و میش

 جنگ گرگ و میش

 جنگ گرگ و میش

. 

. 

. 

 پرچم سفید صبح

 
3 

 به افتخار صلح باید

 های پِی در پِیبه گیلاس

 به رقصی تِلو تِلو تن داد

 

 گذردهای انگور میای که از باغگلوله

 به هدف نخواهد خورد
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۴ 

 دهدنمی کسی آماده باش

 رودتفنگی نشانه نمی

 اندها تعطیلجنگنده

 

 سفید، سفید، تنها سفید

 

 گرفتشهر را اگر می  مِه 

 دادنداگر می بسَآتش  ابرها

 
5 

 بادِ ظهر تابستان...

 

 پرچمی سفید

 گاهشی گهکه در سایه

 هاای لم داده کنار گنجشکگربه
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 های آبپاش را تحویل بدهیمتفنگ رویممی

 

 یز درست اگر پیش برودهمه چ

 بعد جهانیِ جنگِ

 عقب خواهد افتاد هاتا خشک شدن ملافه
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First Aid 

 

 

 از من   نبضم را بگیر

    و قلبم را 

 ای سفید بگذاردر ملافه

 

 مرگ 

 شایعه نیست...

 های توستنفس حکایتِ

 که دهان به دهان

 در من  چرخدمی
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 سوال

 ش دادیمکه قورت  سم دیگر بغض بودا

 !کند پسرمرد گریه نمیکه 

 

 های اجازه را جمع کردیمانگشت

 به خانه برگشتیم و با یک مشت سوال
 

 .با دهانی که به سکوت بستگی دارد
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 صدایمان              

 کم           کم                  

 سقوط کرد میان دو کوه                     

 ی سمساریمان افتاد گوشهلویگ                 

 «سیب»جای به و 

 هایمان رسیداناری بر لب

 داشتمیتَرَکی تازه بر  که با هر لبخند 
 

 درس اول ما بود  هیس! 

 ی پروازفاتحه  هیس! 

 «آسمان قبرِ انگشت اجازه، بر سنگِ»  هیس!

 هیس،

 مان کلاهِ عمیقی ساختهایاز سینه
 

 کردلقمان میکاش کسی دست در ح

 کشید         و بیرون می 

 های غیب شده راپرنده     
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* 

 

 

 داشتباید تَرَک برمی

 ترکیدباید می

 کسی از تو

 کردکه در جیوه شنا می

 

 در آینه  ست آژیر سرخ  هایتلب

   اتخنده

 ایگلوله 

 گذردکه از آکواریومی بزرگ می  
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 نبوی جوی مولیا

 

 

 از دشت فصل برداشتِ چشم بود

 از چشمه پا پَس کشیدنَ

 هایی که در کفش شروع به دویدن کردندو ریشه

 

   ی درخت را پوشید)گلدانی که پای برهنه

 آوارگی ما نبود؟(     

pdf.tarikhema.org

tarikhema.org
m

an
de

ga
r.t

ar
ik

he
m

a.
or

g

ta
ri

kh
em

a.
ir

https://pdf.tarikhema.org
https://tarikhema.org
https://mandegar.tarikhema.org
http://tarikhema.ir


229   

 

   ام راکودکی  من

 ش بوددهان در هر چه  پدر

 راه افتادیم و  یمبار اسب کرد

 

 رود بود  ایل

 ه آن ریختیمسدیّ که ب  شهر

 

 و پاهای رو به راه:

   هایی که       پروانه

  رهن منگنه شدهای وام و به پرونده
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(1388) 

 

 

 

 خاک سفید

 

 

 کوهستانی تا کمر در برف؟

 ساحلی طلایی در حریر نسیم؟

 !هاشاید هم جنگلی پیچیده در صدای پرنده

 

 

 

 هر صبح

 زنم:با هزار امید پرده را کنار می

 ح هر صب

 رودبه اداره می  ای از من بازنده
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* 

 
 

 آب 

 کندس را پر میهای ر کتَرَ

 های توخنده

 آسمان را از ابر...

 

 ای باریدباران لحظه

 من اما روزها  

 هاسال   

 ها تماشایش کردمقرن   
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 بخند!

 تا زمان بایستد در من

 باران باش!

 اندآب نساخته های شنی را ضدساعت
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 فروردین

 

 

 سبز بر      ریخت اگر فرو نمی  زرد

 به چماق           داد نمی اگر تنَ  درخت

 بر باداگر        رفتند نمی  هابرگ

 

 بعد از آن کردی و یک بار بهار می

 همه فصل

 فصلِ فراوانی بود

 

 فروردین من باش

 خواهم پیراهنت را درو کنممی
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 خرداد

 

 

 دریایی بندِ دزدانِبا چشم   نیوتن 

 ی لببا سیگاری گوشه   سعدی

 آویزان بینیِ با آبِ  ابوعلی سینا

 

 مدرسه آشغالِ عکس یادگاری در سطلِ

 

 

 وار و کودکانی که دیوانه

 دوند به سمت تابستانمی  
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 رمهـ

 

 

 سکوت

 کشد سوت می

 ها....در مغز کوچه

 

 از آنهمه تابستان

 فریاد یدن و از آنهمه دو

 پایی مانده است بر آسمان:ردّ تنها

 

 )دو کتانی پاره

 های برق(بر سیم خورندتاب می
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 الف تا ی
1388 
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 میان این همه حرف 

 

 

 نگمیانِ این همه ت 

 به سطلِ آشغال فکر کن ماهی!

 هایتوقتی کابوس

 آیندب در میدرست عذا  
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 هاوقتی درخت

 تاق عمل بیرون نیامدنداز ا

 کردروی زمین پرت میلباس سبزش را   و زرد

 دیگر از کدام شاخه         

 چیدیم؟سفره می                  
 

 شوددیگر بالی در آسمان تعطیل    باز نمی

 هامرغ و این تخم

 اندجمعی پروازی دستهرنگیِ خوابِ
 

 یا از خواب؟ از آتش بپرد      بگو رنگمَ

 میان این همه چوب یا

 ؟مان خواهد سوختدرخت به حال کدام
 

 بعد فکر کن       روزِ به حال و 

 و تقویم را از میان ب ر بزن

 خواهیبه هر فصل که می
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 پ ر از دریاستبگذار تا تشت 

   دلش را با این همه ماهی

 بخندیم خالی کنیم و    

 

 بخند!

 و خانه را از در و دیوار بتکان

 بعد

 ای در ترافیک مانده زنگ بزنبه آرزوه

 آییبگو شب دیر می   
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* 

 

 

 با نیامدهای باران

 از سر کویر گذشته... آبَ

 

 اشک  پای  ها را      پشتِتمام آب تو

 خندیدی ریختی و  

 

 شان زده بودخشک هادرخت
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 یک قمار معمولی

 

 

 ناگهان

 ختهایت ریر خشت روی سینهآنقدْ

 که شک کردیم

 این دست

 برای توست 

 آییکه از آوار در می 

 

 شهر را دوباره ب ر زدیم....
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 توانستی هر چه بیاییتو می

 میز

 فرش

 گلدان

 تلویزیون

. 

. 

 شومای میمن اما خانه

 که قرار است روی تو بریزد
 

 حالا فکر کن این آجرها

 انددیشب گرمِ همان رختخوابِ
 

 کنارم بیا 

 از پتو بیرون نماند  پاهایت  و سعی کن

 های امدادتا سگ    

 دیرتر این رویا را خراب کنند    
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 نابه هنگام

 

 

 طور که در عکس افتاده بودهمان

 بلند شد

 قاب را گرفت کجِ کنارِ خطِ

 بالا رفت و 

 

 آنقدر بالا رفت 

 ها....که بادبادک
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 های پدر را به کسی ندادلباس مادر اما

 زدهر شب کنارشان زار میو 

 کردشان میهای ما را در جیبدست گاهی هم

 تا 

 به عمق فاجعه 

 پی ببریم
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* 

 

 

 شوی پسرمتر میتو با کاف کوچک

 شودتر میاتاق با کاف کوچک

 شودتر میشهر با کاف کوچک

 

 ها...اما نارنج
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 فلسطین

 

 

 سنگ مهم نیست کدام

 شوندها یک روز تمام میسنگ

 

 آییبه خودت که می

 بینیمی        

 ایها پرتاب کردهزمین را سمت تانک        
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 بازیخون

 

 

 ای بزرگبا پنجره

 دنیای کوچکمان بود

 بدون اینکه روی مین بروند هایشاتاقی که عروسک

 گاهی دست    

 گاهی هم پا    

 کشیدندیاز زندگی م    
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 شود دوباره کنار همان پنجره بایستیممی

 روندو برای سربازهایی که به جنگ می

 دستی تکان بدهیم

 به احتمال چند درصد  حساب کنیم

 گردندمیبر با همین وضع                

 

 پریده را برداریشود مدادهای رنگمی

 تا درد را

 ی واقعی بکشیدر اندازه

 

 ای بفرستمخورده فاتحهتا برای سربازهای خط

 ی پست تعطیل شداداره   

 

 اتاق همان خط مقدم بود:

 ،های مادرگریه

 ،سربازهای پلاستیکی
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 ،پاشتفنگ آب

 ،بازیولآمپ

 ش را ببینددانست اگر ترْکِعروسکی که نمی

 کنمچشمش را خالی می          

 

 دانمنمی

 آمدهر بار که اسم بمب می چرا

 کردا گم میپایش ر پدر دست و 

 

 که ببیند؟ محمد چرا نبود

 هایم را برایش نفرستادم؟چرا من بستنی

 نکند دلش آب شده بود

 آب...

 آب...

 آب....

 آنقدر که دلش دریا شده باشد
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           تقویم را که باز کردی  نکند

           تیر

 ی تابستان خالی شددر حافظه

  لین شلیکاوبا ما و 

 مشروع به دویدن کردی

 

 بستیمبا بالشت اتاق را که سنگر می

 قول دادم:

 خواهم رفتروز یک

 گیرمو دخترمان را از حیاط همسایه پس می

 لباس، هیچ وقت شبیه تو نبود()عروسکی که بی

 

 قول دادم برای داغ مادر

 بیاورمام های یخ کردهکمی از دست

 قول دادم تو هم این شعر را

 گردینیامده، برمی
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 بندیو تقویم را می گردیبرمی

 گردانیسربازها را برمی

 و بعد

 زنیصدایم می

 ی پدر پازل بازی کنیمپای بریده تا با دست و 
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 تخت طاووس

 

 

 تو اما تاس بریز روی خودت

 هایت بخوابو با جفت
 

 به هر که با خیالِ تخت   بخند!

 بنددروی تو شرط می   
 

 هاتاس  توی مشتت

 کنندبه احتمال زیاد فکر می   

 یک میز قمار بودنبه    
 

 کسو هیچ

 بازنده بلند نخواهد شد
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* 

 

 

 لباس ابریشم این زن

 

 عزای عمومی

 هادر تقویم پروانه
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* 

 

 

 ی کدام ابرها بشوندپناهنده

 نشینند به خاک سیاهمی هایی که هر شبستاره

 ؟کنیتا تو مسیر را پیدا    
 

 بوزند بادهای مخالف

 کدام بادبان؟ در    
 

 با این دریای شوریده 

 کنی؟!های مرده بر عرشه چه میبا موج

 

 !ناخدای پیر، دست بردار
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 چند شعر مرتبط

 
1 

 هر روز 

 رسداز امور شاهد برایمان نامه می

 کاش

 دادیمبه مرگ پلاک اشتباه می

 
 

2 

 دریا

 پلاک تو را پیدا کرد

 سمت را فوت آب شد....و ا
 

 بعد از آن نه طوفانی دید

 اندساحل خودکشی کرده هایش برنه موج
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 مادر اما دیوانه شد

 و با هر تکانَت روی آب

 هایش سر رفتی چشمدریا از گوشه

 

 

3 

 شویمسنگ قبرت را می

 شودای همین حوالی پاک میاسم کوچه

 

 

۴ 

 چسبانم به دیوارها کاغذی می

 هابه در نانوایی، هاازهی مغبه شیشه
 

 با عکس یکی از پاهات

 که از خانه خارج شده

 و تا به حال خبری از آن در دست نیست
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5 

 خدا پای تو را آفرید 

 انسان چرخ را...

 

 بین دو سطر فوق  داند چه کسی می

 اند؟!چقدر مین کار گذاشته 

 

 
6 

 مرگ 

 هاست...تر از این حرفبامزه

 

 یک روز

 های خنثی نشدههمین مینروی یکی از 

     

 ترکماز خنده می
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7 

 گردیبرمی گذاری و گاه اسمت را جا می

 گرددگاه اسمت بر می

 مانیو خودت جا می

 

 دشتِ مین کدام؟پهن این در حال

 

 مفقودالاثر؟

 گمنام؟
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* 

 

 

 گرفتهدر این دشتِ گ ر

    کشند ها، که زبان میمیان این شعله

 پوستِ خشکِ آسمانبر 

 

 از کدام باران بگویم با تو؟

 

 ای در خودتویی که مثل چاه فرو رفته

 و بادهای گرم

 زننددر گلویت نِی می که  هاستسال

pdf.tarikhema.org

tarikhema.org
m

an
de

ga
r.t

ar
ik

he
m

a.
or

g

ta
ri

kh
em

a.
ir

https://pdf.tarikhema.org
https://tarikhema.org
https://mandegar.tarikhema.org
http://tarikhema.ir


260   

 

 از کدام مزرعه؟

 کدام فصل فراوانی؟

 

 وقتی که بمب، باران رحمت نیست!

 

 :آسمان در و این رد ممتد

 آخرین نسل ابرها

 ده که از موتور جتِ یک جنگن

 جان سالم به در برده  
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* 

 

 

 گوشی دستت باشد

 رسندهایم با تاخیر میبوسه

 

 اینجا زمان چند ساعتی جلوتر است

 

 بالای سرت دیدی هر وقت خورشید را 

 اندیشمبه تو می  غروبی دلگیر  بدان در

pdf.tarikhema.org

tarikhema.org
m

an
de

ga
r.t

ar
ik

he
m

a.
or

g

ta
ri

kh
em

a.
ir

https://pdf.tarikhema.org
https://tarikhema.org
https://mandegar.tarikhema.org
http://tarikhema.ir


262   

 

(1386) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حتی اگر

 

 

 یماآنقدر حاشا کرده

 ستکه یادمان رفته

 دیروز

 به جای دیوار

 و... گذاشتیمها چشم بر تفنگ
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 خون گلویم را گرفته است  کنمگاهی فراموش می

 کنمو باید هر بار که سرفه می

 ای از شهری سوختهتکه

 ام بریزد بیروناز سینه

 کنیگاهی فراموش می

 شاگردت که اجازه گرفت

 هاپناه بگیری زیر نیمکت

 دهدنشانت می افکنی راوباره بمبنکند د
 

 رودزود یادمان می

 همیشه باید ترسید

 امان باشد حتی اگر شهر امن و 

 بسو به افتخار آتش

 هابازی کرده باشی در خیابانتا صبح آتش
 

 امنزند به شانه حتی اگر هیچ پلیسی

 برای کارت معافی
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 صلح

 ست زنگ تفریحی

 شودکه در جنگ نواخته می

 

 صلح

 آرزوی سفیدی بود

 ربازهای زیادی به گور بردندکه س
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All rights reserved 

 

 

 ی درهمماز چهره

 روندها ریسه میپلیس

  ام بر زمین بس که عصا کوبیده

 ای از این ترافیک باز نشدهو گره

 

 از چهار راه که بگذریم

  هر بار حسرت معراجی ناقص

 که در گلوی آسانسور گیر کرده    
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 ستی چه داغیداننمی

 گوش سپردن به آژیرِ سرخِ ماشینی 

 جای آب،به       که نشانِ آتش به سینه دارد و  

 پاشدمی نمک بر کباب آدم
 

 وقتی ابر

 ی پنجرهست گوشهی کوچکیدکمه

  که با فشار یک انگشت

 سِیل را قطع و وصل خواهد کرد
 

 وقتی پیامبری تنهایی

 هایش لو رفتهکه تمام معجزه

. 

. 

. 

 دانی چقدر سخت استنمی

 ام سر رفتهچقدر حوصله  دانی نمی
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 هر کجا که خون

 

 

 خواهد باشدقرارمان هر کجا که می

 فودی در هیروشیمامثلا فست

 از قارچ خالی کرده  هایش را با دقتکه ساندویچ

 

 یا رستورانی داغ در حلبچه

 پاشدسس خردل نمی   که بر هیچ غذایی
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 شویمسوار بر قطاری می یک بار

 چپ کرده سیبریکه در مسیر 

 

 آن منتیان  میدانِ بازیِیک بار در آتش

 آهنگ باشیمهم باید به ضرب گلوله برقصیم و 

 

 تر شده استآرام روزهاگویند بغداد هم اینمی

 اشو بولدوزرهای هوایی

 نداصوت مشغول یبه شکستن دیوار فرسوده

 

 کابل نیز های ریسندگیِکارخانه

 دهد برای چشم دوختنجان می  

 پنبه... ورِشعله به مزارعِ 

 
 های جولان ها، بر بلندیاز چراگاه اسب

 تا روستایی در ناکجای بوسنی
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 ی پینوشهی خیرهزیر مجسمه

 ای سر به هوای ویتنامهیا بر قله

. 

. 

. 

. 

 ی آبیهر کجای این کره

 چند قطره خون تنوع است!

 

 زمین را بچرخان

 گذارات را بو هر کجا که خواستی انگشت فاتحه
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* 

 

 

 رویآرام آرام وا می

 ات و بر پوست آینه

 افتداز آجر می هاییَچروک

 

 ما بزرگ شدیم

 و در آجرها 

 آن دیدیم

 جستیمها مینهـِها در آیکه سال
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* 

 

 

 از خورشید هاییَتکه  در گلو 

 ساز ر  هاییَکتَرَ  بر پیشانی

 از باران دردیَ  و در سینه 

 هایم...زند به چشمکه گاه می   

 

 زنم:میملاحظه فریاد در این کویرِ بی

 !اــــــــــــــــــــــــــــــدری

 

 (آیدصدایم اما از ته چاه می)
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* 

 

 

 در را برای هر که خواستی باز کن

 هایت رادست

 هایت رادکمه

. 

. 

 کنندشان به دریا خیانت میها قد آغوشسد
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 کلاغ

 

 

 ست او!گناهبی

 چیزی نزدیده! باور کنید

 نشسته بر سیم

 کندها فکر میش با سنجاقکبه نسبت عجیب

 هابا مگس

 هاپروانه

 . 

 . 

 ستمیمونی از جیب داروین کِش رفته حلقه را
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 انددانم چه دیدهنمی» -

 خندند:یچ کدام نمیکه ه

 ننه آقا

 گل عمو جان

 خان دایی

 مش رحیم

 و...

 موقع کوچک بود!ببین طهران چقدر آن-
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 به طور مرموزی بعد از این عکس

 ی سنگفرشکوچه

 خودش را پرت کرد زیر بزرگراه

 

 هادرخت

 ارتباطشان را با زمین قطع کردند
 

 خندیدندو نهری که عابران در آن می

   و  ناپدید شد

 با خود برد. های از دهن افتاده رابسی
 

 ناز تمام شاهدا

 ؛مانده ،بینیی عکس میشهتنها آن بچه که گو

 ایپیرمرد دیوانه

 چرا هر شب   داندکه هیچ کس نمی

 رودهای هوایی میبه پل    

 «خواندفاتحه می    
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 روایت فتح

 

 

 برق های آب و به جای کوبیدن فیش

 صاعقه بر میز ار و به شکل رگب
 

 به جای اشک ریختن برای پیانویی

 تو که در غیاب انگشتان

 های سمساری عادت کردهبه عنکبوت
 

 ها در مشتبه جای باطل کردن بلیط
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 به آمبولانسی فکر کن  

 که در این ترافیک 

 دگردهایش به دنبال راه فرار میچشم
 

 از خوشحالی ای بزنَنعره

 ات هنوز که حنجره

 ک نشده روی سکوتکو

  شهای خونینَاز تکرار حرف قلبتَ

 به لکنت نیفتاده     

 !هایت را ببندچشم: و هیچ پزشکی نگفته

 تا کمی بالاتر بکشد رو انداز سفیدت را...
 

 بخند

 که در این خیابان کور

 شوی در آمبولانستصعید نمی

 تن بی حالت را و نهایتا 

 بوسای در اتورهای از قناآویزان کرده
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 در بدترین شرایط با این مسیر

 رسیای میبه اداره

 که از پیانیستی شکست خورده

 خواهد ساخت یموفق تایپیست

 

 های یک خط در میانش یعنیو بخاری

 ...ایبه سردخانه نرفته    

 

 از خوشحالی ای بزننعره

 هایت راو مشت

 با فرمان حمله بالا ببر

 

 نمترویی فکر ک  خالیِهایِبه صندلی

  که با پایان وقت اداری

 شان برویباید به فتح  
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